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مقدمه​ي مترجم:

به نام الله و به ياد الله و براي الله، شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است، او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او هدايت مي​خواهيم، براي همين مي​گوييم: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم(، کسي را که الله هدايت نمايد، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد هدايت کننده​اي ندارد. به الله پناه مي​بريم از شرّهاي درونيمان و نتايج بد اعمالمان، شهادت مي​دهم که پرستش شونده و معبود بر حقي جز الله تعالي وجود ندارد و محمد – شمشير در جهاد و دلسوز در دعوت – بنده و فرستاده​ي او مي​باشد. صلوات و سلام بر او و بر آل و تمامي اصحابش...

اما بعد:

کتابي که پيش رو داريم، هديه​اي نيکو براي کساني است که به اسلام با ديده​ي شک و ترديد مي​نگرند و به علت رفتار بدِ افرادي مثل من، که خود را مسلمان مي​نامم، ولي از اخلاق و آداب آن کوچکترين اطلاعي ندارم و به آنها عمل نمي​کنم، محبت اسلام در قلب آنها وجود ندارد. در اين کتاب برتري اسلام بر ديگر عقايد و دين​ها بيان شده است و اگر تضادي در مطالب آن با رفتار مسلمانان يافت شود، علت آن رفتار غلط مسلمان​نماها مي​باشد، زيرا تعريفي از اسلام که در اين کتاب آمده است، بر اساس قرآن و سنت پيامبر( مي​باشد، که همان اصل اسلام است. ان شاء الله که ترجمه​ي اين کتاب مورد قبول حق تعالي قرار گيرد و برگ برنده​اي براي من و شما در روز قيامت باشد...
مقدمه​ي مؤلف:
شکر و ستايش براي الله، پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر خاتم پيامبران و رسولان، پيامبر ما، محمد و بر آل و تمامي اصحابش، أما بعد...
الله تعالي براي من مقدر نمود که مجموعه​اي از دانشجويان را ببينم و از آنها سوال کنم: براي چه ما مسلمان هستيم؟ در نتيجه​ي آن، آنها به يکديگر با تعجب نگاه کردند و به گونه​اي رفتار کردند که گوييود که اين امر احتياج به سوال يا مناقشه ندارد.

به آنها گفتم: اگر کسي از شما بخواهد، غير مسلماني را به اسلام دعوت دهد، آن شخص به او مي​گويد: براي چه دينم را ترک کنم و به دين اسلام و کساني که عرب زبان هستند، داخل شوم؟
مميزات اين دين در برابر بقيه​ي دينها چه مي​باشد؟ براي چه آن را اجابت مي​کنيد؟ تمامي آنها ساکت شدند، مگر يک نفر از آنها که به من گفت: زيرا اسلام دين تمامي پيامبران است...

به او گفتم: حق را بيان داشتي و اسلام دين تمامي پيامبران است، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( [آل عمران: 67] (ابراهيم، يهودي و مسيحي نبود، بلکه حق​جو و مسلمان(تسليم امر الله تعالي) بود و از مشرکان نبود).

همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( [البقرة: 135، 136] (و مي​گويند: يهودي يا مسيحي شويد تا هدايت يابيد، بگو: بلکه ملت ابراهيم حق​گرا بودند و از مشرکان نبودند * بگوييد: ايمان آورديم به الله و آنچه بر ما نازل شده است و آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و نوادگان [يعقوب] نازل شده است و آنچه که به موسي و عيسي عطا شده است و آنچه که به پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است. بين هيچ کدام از آنها فرق نمي​گذاريم و ما تسليم امر [الله تعالي] هستيم).

از طرف نوح( مي​فرمايد: (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ( [يونس: 72] (اگر روي بگردانيد، اجري از شما نخواسته​ام و اجر من جز بر الله نيست و امر شده​ام که از مسلمانان باشم).
آن را از قول تمامي پيامبران و رسولان عليهم الصلاة والسلام بيان مي​دارد، آنجا که رسول الله( فرموده است: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» (من از همه​ي مردم به عيسي پسر مريم( در دنيا و آخرت نزديکتر هستم، پيامبران، برادراني هستند که از يک پدر مي​باشند و مادر آنها متفاوت است و دين آنها يکي است) [متفق عليه].

علماء گفته​اند: «أولاد العلات» برادراني هستند که از يک پدر، و از مادران متفاوت هستند. معناي حديث اين مي​باشد که اصل ايمان آنها يکي است و راه آنها متفاوت است، آنان در اصول توحيد، اتفاق نظر دارند و در فروع با يکديگر فرق مي​کنند(
).

وقتي در دين​​هاي يهودي و مسيحي تحريف ايجاد شد و روشنگري​هاي دين صحيح خاموش شد، الله تعالي محمد( را با دين صحيح و توحيد خالص مبعوث فرمود و دين او را خاتمه دهنده​ي دين​ها قرار داد و بر تمام مردم، واجب نمود تا به آن ايمان بياورند و آن را تصديق کنند و در زير پرچم آن قرار گيرند.

پيامبر( فرموده است: «أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِىَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ...» (آگاه باشيد که پروردگارم به من امر فرموده است که آنچه را که به من در اين روز آموخته است و شما به آن جاهل مي​باشيد را به شما بياموزم، [الله تعالي مي​فرمايد:] تمامي مالي که به بنده​اي داده​ام حلال مي​باشد و من تمامي بندگانم را حق​جو آفريده​ام، شيطان​ها به نزد آنها مي​آيند تا آنها را از دينشان برگردانند و آنچه را براي آنها حلال کرده​ام را حرام کنند و به آنها امر مي​کنند تا به من شرک بورزند که دليل محکمي [براي آن شرک ورزيدن] وجود ندارد. الله [تعالي قبل از اسلام] به اهل زمين نگريست و بر عرب و عجم آنها خشم گرفت، مگر بقاياي [درستي] که از اهل کتاب باقي مانده بود و فرموده است: فقط تو را مبعوث نمودم تا تو را امتحان کنم و توسط تو [ديگران را] امتحان نمايم، [و چون در قلب اهل علم جاي گرفته است] آب آن را نمي​شويد و آن در خواب و بيداري حفظ شده مي​باشد
...) [رواه مسلم].

امام نووي رحمه الله گفته است: اين سخن الله تعالي: «وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ» (و من تمامي بندگانم را حق​جو آفريده​ام) به معناي آن است که آنها را مسلمان آفريده​ام و همچنين گفته شده​ است: پاک از گناهان و همچنين گفته شده است: مستقيم و قبول کننده​ي هدايت و همچنين گفته شده است: منظور وقتي است که در عالَم «ذر» از آنها عهد گرفتم و آن عهد اين مي​باشد: (ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى( [الأعراف: 172] (آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بله).
اين سخن الله تعالى: «وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ» (و شيطان​ها به نزد آنها مي​آيند تا آنها را از دينشان برگردانند). به اين معناست که آنها را سبکسر نمايند و آنها را [از دين حق] به در کنند و آنچه بر آن قرار دارند را از بين ببرند و آنها را به باطل سوق دهند.
اين سخن پيامبر(: «وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» (الله [تعالي قبل از اسلام] به اهل زمين نگريست و بر عرب و عجم آنها خشم گرفت، مگر بقاياي [درستي] که از اهل کتاب باقي مانده بود) به اين معناست:

«مقت»: شدت غضب است و منظور از آن خشمگين شدن و نگريستن در قبل از مبعوث شدن رسول الله( مي​باشد.

و منظور از بقاياي اهل کتاب: کساني از آنها است که بر تمسک به دين حق و تغيير نيافته​ي خود باقي مانده​اند.

اين سخن الله سبحانه و تعالى: «إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِىَ بِكَ» (فقط تو را مبعوث نمودم تا تو را امتحان کنم و توسط تو [ديگران را] امتحان نمايم)، معناي آن اين است که تو را با برپا داشتن آنچه از رسالت که براي تبليغ است، امتحان مي​نمايد و همچنين در جهاد در راه الله تعالي به اندازه​ي حق جهادش و صبر در راه الله تعالي و ديگر موارد تو را امتحان مي​نمايد.

همچنين توسط تو کساني که به سوي آنها فرستاده شده​اي را امتحان مي​نمايد، از آنها کساني هستند که ايمان خود را آشکار مي​کنند و در اطاعت از الله تعالي اخلاص دارند و همچنين کساني هستند که اختلاف مي​ورزند و مبادرت به دشمني و کفر مي​ورزند و کساني نيز هستند که منافق مي​شوند. منظور از آن اين است: تا به شکلي واقعي و آشکار آنها را امتحان نمايد. الله تعالي بندگان را فقط به واسطه​ي آنچه انجام داده​اند، مجازات مي​نمايد و به واسطه​ي کاري که هنوز انجام نداده​اند ولي او از اتفاق افتادن آن در آينده خبر دارد، آنها را مجازات نمي​کند و اگر نه او سبحانه، عالِم به تمامي امور قبل از اتفاق افتادن آنها مي​باشد. اينجاست که مي​فرمايد:  (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ( [محمد: 31] (و شما را مورد آزمايش قرار مي​دهيم تا مجاهدان از شما و صابران را مشخص نماييم). به اين معنا که انجام دهندگان آن و توصيف شدگان به آن را مشخص نماييم.

اين سخن الله تعالي: « وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ» (و بر تو کتابي نازل نموديم که آب آن را نمي​شويد و آن را در خواب و بيداري مي​خواني).

أما اين سخن الله تعالى: «لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ» (آب آن را نمي​شويد) به اين معناست که در سينه​ها حفظ مي​شود و از بين نمي​رود و بلکه با گذشت زمان باقي مي​ماند.

اما سخنش: «تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ» (آن را در خواب و بيداري مي​خواني).

علماء گفته​اند: آن براي تو در حالت خواب و بيداري حفظ مي​شود و همچنين گفته شده است: آن را با آساني و راحتي مي​خواني(
).

کسي که به پيامبر( ايمان بياورد و از او تبعيت نمايد، او خوشبخت و توفيق يافته است و کسي که به او کفر بورزد، او بدبخت و هلاک شده مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ( [الأعراف: 156، 157] (مي​فرمايد: عذابم را به هر کس که بخواهم مي​رسانم و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است و آن را در آينده براي کساني قرار مي​دهم که تقوا پيشه مي​کنند و زکات مي​دهند(يا تزکيه نفس مي​کنند) و کساني که آنها به آيات ما ايمان مي​آورند).

پيامبر( باخبر فرموده است که کساني از اهل کتاب که همان يهوديان و مسيحيان هستند، اگر به او ايمان بياورند، اجري دو چندان به آنها داده مي​​شود، ابوموسي اشعري( گفته است که پيامبر( فرمود: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ...» (سه [گروه] هستند که اجر آنها دوبار داده مي​شود: مردي از اهل کتاب که به پيامبرش ايمان مي​آورد و پيامبر( را درک مي​کند و به او ايمان مي​آورد و از او تبعيت مي​کند و او را تصديق مي​نمايد، در نتيجه براي او دو اجر خواهد بود...).
همچنين پيامبر( اهل کتاب را را از عاقبت کفر به وي برحذر داشته است و فرموده است: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (قسم به کسي که جان محمد در دست اوست، از اين امت يهودي و يا مسيحي کسي نيست که من به گوش وي برسم و سپس بميرد در حالي که به آنچه فرستاده شده​ام ايمان نياورد، [اتفاقي نمي​افتد] مگر آن که از اهل آتش جهنم مي​شود)
 [رواه مسلم].آيا به سوالي که مطرح نموديم جواب داديم؟ و آن سوال اين بود: «چرا ما مسلمانيم؟». هرگز، بلکه ما فقط وجهي واحد را از ده​ها وجوهي که اين دين را از ديگر دين​ها جدا مي​کند پرداختيم. جواب ما به طور مجمل به اين سوال اين است: ما مسلمان هستيم، زيرا اسلام با خصوصيت​ها، مزايا و فضايلي از ديگر دين​ها جدا مي​شود که تمامي آنها در هيچ ديني قبل از آن جمع آوري نشده است، بدين شکل که آن شامل تمامي مزاياي دين​هاي قبلي مي​باشد و به آن مزايايي اضافه شده است که در دين​هاي قبل از آن وجود نداشته است و اين موافق با حکمت الهي است، همانا الله تعالي خواسته است که اين دين تمام کننده​ي [تمامي دين​ها] و شامل تمامي اموري باشد که امکان مي​سازد که بشريت در هر زماني از زمان​ها به خير دست پيدا کند.

اما جواب تفصيلي براي اين سوال بزرگ: «چرا ما مسلمان هستيم؟»، جواب اين سوال در صفحات اين مطلب بيان شده است. و توفيق از جانب الله تعالي مي​باشد.

أبو صالح خالد بن مصطفى سالم- ربيع الأول سال 1425هـ

چرا من مسلمان هستم؟
من مسلمان هستم، چون اسلام آخرين ديني است که شامل گروه بسياري از خصوصيات، جهات، محاسن، فضايل، احکام شرعي، آداب و اخلاق است که در ديني به غير از آن يکجا جمع نشده است، و براي همين من مسلمان مي​باشم.
از اين خصوصيات، جهات و محاسني که توسط آن اسلام از ديگر عقايد جدا مي​شود، اين موارد است:
1- اسلام ديني است که الله تعالي براي بندگانش به آن راضي شده است:

الله تعالى براي بندگانش به چيزي راضي نمي​شود، مگر خير، خوشبختي، کاميابي و نجات. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ( [آل عمران: 19] (همانا دين نزد الله اسلام است).
همچنين مي​فرمايد: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( [آل عمران: 85] (و کسي که غير از اسلام ديني برگزيند، هرگز از او قبول نمي​شود و او در آخرت از زيانکاران است).
ابن كثير رحمه الله گفته است: «به اين معنا مي​باشد که کسي که راهي به غير از دين الله تعالي برگزيند، هرگز از او قبول نمي​شود و (وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( (او در آخرت از زيانکاران است)، همان گونه که پيامبر( در حديثي با سند صحيح فرموده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، آن [عمل] رد شده است) [رواه مسلم].
امام احمد رحمه الله آورده است: از أبو سعيد مولى بني هاشم، از عباد بن راشد، از الحسن، از ابوهريره( آمده است: آن اتفاق افتاد و ما در مدينه بوديم و رسول الله( فرمود: «تَجِيءُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ فَتَجِيءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُولُ إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ أَيْ يَا رَبِّ أَنَا الصِّيَامُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ تَجِيءُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلَامُ وَأَنَا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(» (اعمال روز قيامت مي​آيند، نماز مي​آيد و مي​گويد: «اي پروردگار من نماز هستم»، او مي​فرمايد: «تو بر خير هستي»، صدقه مي​آيد و مي​گويد: «اي پروردگار! من صدقه هستم»، او مي​فرمايد: «تو بر خير هستي»، سپس روزه مي​آيد و مي​گويد: «اي پروردگار! من روزه هستم»، او مي​فرمايد: «تو بر خير هستي»، سپس به همان ترتيب، اعمال مي​آيند و الله( مي​فرمايد: «تو بر خير هستي»، سپس اسلام مي​آيد و مي​گويد: «اي پروردگار! تو سلام(بي​عيب) هستي و من اسلام مي​باشم»، الله( مي​فرمايد: «تو بر خير هستي، با تو امروز مي​گيرم و با تو عطا مي​نمايم». الله( مي​فرمايد: (و کسي که غير از اسلام ديني برگزيند، هرگز از او قبول نمي​شود و او در آخرت از زيانکاران است)). فقط احمد آن را آورده است. أبو عبد الرحمن عبد الله بن إمام أحمد گفته است: «عباد بن راشد ثقه است، ولي الحسن از ابوهريره( چيزي نشنيده است» [و حديث منقطع مي​باشد](
).

ابن كثير رحمه الله درباره​ي اين سخن الله تعالي: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ( [آل عمران: 83] (آيا غير از دين الله را مي​جويند و اين در حالي است که کساني که در آسمانها و زمين هستند، از روي اختيار يا اجبار تسليم امر او هستند و فقط
 به سوي او باز گردانده مي​شوند).

گفته است: «الله تعالى انکار گونه در مورد کسي که غير از دين الله را بر مي​گزيند، همان ديني که بر اساس آن کتابش را نازل نموده است و رسولانش را فرستاده​ است و همان عبادت الله يکتا و بي​شريک است مي​فرمايد: او کسي است که ( لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا( (تمامي آنها که در آسمانها و زمين هستند، خواسته و ناخواسته تسليم او مي​باشند) به اين معنا که کسي که در آن دو وجود دارد، از روي رغبت و يا از بي​رغبتي تسليم خواست او مي​باشند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَللهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا( [هود: 15] (و هر آن که در آسمانها و زمين است، خواسته و ناخواسته به الله سجده​ي مي​کند)، همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا للهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ * وَللهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( [النحل: 48-50] (آيا به سوي آنچه الله آفريده است نمي​نگرند که چگونه سايه​ي آنها از راست و چپ براي سجده نمودن به الله بر مي​گردند و اين در حالي است که فروتن مي​باشند * و براي الله آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از جنبندگان و ملائک سجده مي​کنند و آنها طلب تکبر نمي​نمايند * از پروردگارشان که بالاي آنها است مي​​ترسند و به آنچه امر شده​اند، عمل مي​نمايند).
مؤمن با جان و دل تسليم الله [تعالي] مي​شود و کافر از روي ناچاري تسليم الله مي​شود، زيرا او تسخير شده و تحت امر و قدرت شخص بسيار بزرگي است که کسي نمي​تواند با او مخالفت کند و او را منع نمايد»(
).

ما مسلمانيم براي آن که اسلام همان ديني است که الله تعالي از آن براي بندگانش راضي مي​شود و از احدي، غير از آن را قبول نمي​نمايد.

2- زيرا اسلام دين فطرت(ذاتي که انسان بر آن آفريده مي​شود)​ است:

انسان را در حالتي مي​يابيم که اگر اين دين، با صفا، بزرگي و شکوه آن بر وي عرضه شود و اين در حالي باشد که مسائل خارجي بر ذات وي اثر نگذاشته باشد، او به اين دين ايمان مي​آورد و آن را قبول مي​کند و اين به شرط آن است که نفسش بر فطرت انساني باقي مانده باشد و در انتخاب وي، هواي نفس او داخل نشود.
به همين دليل افراد باهوش بسياري را مي​يابيم که در گذشته و حال حاضر، دينشان را ترک کرده​اند و به اسلام داخل شده​اند و اين عمل آنها با رغبت و رضايت صورت گرفته است و نه از روي ترس و اجبار.

الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ( [الأعراف: 172] (و [به ياد آور] آن زماني که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، فرزندانشان را پديد آورد و آنها را از خودشان گواه گرفت که آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: «بله، ما گواهي مي​دهيم». تا آن که مبادا روز قيامت بگويند: «ما از اين غافل بوديم»).
ابن كثير رحمه الله گفته است: «الله تعالي باخبر مي​سازد که فرزندان آدم را در حالي از کمرهاي آنها خارج مي​کند که در درونشان شاهد اين هستند که الله [متعال] پروردگار و مالک آنها مي​باشد و همچنين معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد. اين بر اساس آن است که او تبارک و تعالي آنان را بر اساس آن آفريده و خلق نموده است. الله تعالي مي​فرمايد: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ( [الروم: 30]» (حق گرايانه، رويت را به سوي دين بگردان، با همان [ذات و] فطرتي که الله مردم را بر آن آفريده است. تغييري در مخلوقات الله [در طول زمان و تاريخ] ايجاد نمي​شود).

در صحيحين از ابوهريره( آمده است که رسول الله( فرمود: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ» (هر تولد يافته​اي بر اساس فطرت [اسلام] متولد مي​شود و اين پدر و مادر هستند که او را يهودي يا مسيحي يا آتش پرست مي​کنند، به مانند چهارپايي که فقط از آن چهارپا به وجود مي​آيد، آيا در [تولد يافتگانِ] آنها، گوش بُريده مي​يابي؟)
در صحيح مسلم از عياض بن حمار( آمده است که رسول الله( فرمود: «يقول الله تعالي: إِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ» (الله تعالي مي​فرمايد: تمامي بندگانم را حق​جو آفريده​ام، شيطان​ها به نزد آنها مي​آيند تا آنها را از دينشان بازگردانند و آنچه را بر آنها حلال کرده​ام، حرام نمايند)»(
).

ابن قيم رحمه الله گفته است: «قلبها بر اساس دوست داشتن معبود آنها و خالق آنها و پرستش او خلق شده​اند و با تغيير ذات و فطرت، اين پرستش و محبت متوجه​ي غير از او(الله تعالي) مي​شود.

وقتي ذات و فطرت انسانها تغيير مي​کند، الله [متعال] پيامبران را مبعوث مي​نمايد تا آن را اصلاح کنند و آن را به حالتي برگردانند که بر اساس آن آفريده شده​اند. کسي که آنها را اجابت کند به اصل ذات و فطرت بر مي​گردد و کسي که آنها را اجابت نکند، تغييرِ فطرت و فساد آن در وي ادامه مي​يابد»(
).

3- اسلام دين توحيد و بيزاري از شرک است:

اين از بزرگترين خصوصيات اين دين است، ديني است که بر اساس توحيد و نفي شرک و خالص نمودن عبادت براي الله تعالي به شکلي يکتا، برپا شده است.

الله تعالى مي​فرمايد: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ( [الإخلاص: 1-4] (بگو او، الله [در ذات و صفات و عبوديت] يکتا است * الله، والايي است که همه به او نياز دارند * نه زاده است و نه زاييده شده است * و احدي با او همتا و همانند نمي​باشد).
پيامبر( فرستاده​ي الله تعالي و بنده​ي او مي​باشد و وي او را در بين آفريدگان خود انتخاب نموده است و هيچ کدام از صفات معبود بودن در او وجود ندارد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ( [الأحقاف: 9] (بگو: من در پيامبري چيز جديدي نيستم [و قبل از من نيز پيامبراني وجود داشته​اند]، و نمي​دانم چه بر سر من و چه بر سر شما مي​آيد، از چيزي تبعيت نمي​کنم، مگر آنچه بر من وحي مي​شود و من نيستم مگر ترساننده​اي آشکار [از مجازات الله تعالي]).

همچنين مي​فرمايد: (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ( [الأنعام: 50] (بگو: من به شما نمي​گويم که خزائن الله نزد من مي​باشد و من غيب نمي​دانم و نمي​گويم که من فرشته​اي هستم، از چيزي تبعيت نمي​کنم، مگر آنچه بر من وحي مي​شود).

الله تعالى به پيامبرش( مي​فرمايد: (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ( [الأعراف: 188] (بگو: من مالک نفع و ضرري براي خود نمي​باشم، مگر آنچه را که الله خواسته است و اگر از علم غيب مي​دانستم، از خير براي خودم بيشتر جمع مي​کردم و بدي به من نمي​رسيد).

در اينجاست که پيامبر( تمامي راه​هاي وارد شدن به نوعي از انواع شرک را مسدود نموده است و او عليه الصلاة والسلام مي​فرمايد: «ليس منَّا من تطيَّر أو تُطير له، أو تكهن أو تُكُهن له، أو سحر أو سُحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ(» (از ما نيست کسي که تطير
 نمايد يا براي او تطير صورت گيرد يا کاهني کند و يا براي او کاهني صورت گيرد يا جادو نمايد و يا براي او جادوگري صورت گيرد و کسي که به نزد کاهني(غيب​گو) رود و او را به واسطه​ي آنچه مي​گويد، تصديق کند بر آنچه بر محمد( نازل شده است، کفر ورزيده است) [رواه البزار و جوّده ابن حجر].

پيامبر( راه دعا و طلب نمودن از غير الله( را نيز مسدود نموده است و در وصيتش به ابن عباس رضي الله عنهما فرموده است: «وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ , وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» (و اگر درخواست نمودي از الله درخواست نما و اگر کمک خواستي از الله کمک بخواه!) [رواه أحمد والتِرمذي وصححه الآلباني].

همچنين فرموده است: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» (الله کسي که [چهارپايي] را براي غير الله ذبح نمايد، لعنت نموده است) [رواه مسلم].

زيرا ذبح نمودن عبادت است و انجام آن براي غير الله تعالي جايز نمي​باشد.

همچنين پيامبر( از مسائلي که به شرک راه پيدا مي​کند، برحذر داشته است و از آنها ستايش و غلو در مدح و ثنا مي​باشد، پيامبر عليه الصلاة والسلام فرموده است: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (در مورد من غلو نکنيد، همان گونه که مسيحيان درباره​ي پسر مريم غلو نمودند و من فقط بنده​ي او هستم، در نتيجه بگوييد: بنده​ي الله و فرستاده​ي او) [رواه البخاري(بخارايي)].

از آنها اين امر مي​باشد که او( از گچ کاري قبرها و ساختن مسجد بر آنها و قرار دادن آنها به عنوان محلي براي بازگشت، نهي فرموده است، زيرا آن از وسايل شرک است. پيامبر( پنج روز قبل از وفاتش فرمود: «وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (و قبل از شما کساني بودند که قبرهاي پيامبران و صالحان خود را مسجد بر مي​گزيدند، آگاه باشيد! و قبرها را مسجد برنگيريد و همانا من شما را از آن نهي مي​کنم) [رواه مسلم].

از عايشه و ابن عباس( آمده است که گفته​اند: «وقتي حالت مرگ به سراغ رسول الله( آمد، ردايش را بر صورتش انداخت و وقتي غم و قصه​ي او زياد شد آن را از روي صورتش برداشت و در همان حال فرمود: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (لعنت الله بر يهوديان و مسيحيان باشد، زيرا آنها قبرهاي پيامبرانشان را مسجد بر مي​گزيدند) و از آنچه آنها به مانندِ آن را انجام مي​دادند برحذر داشت» [متفق عليه].

أبو هياج أسدي گفته است که علي بن أبي طالب( به من گفت: «آيا تو را مأمور کاري ننمايم که رسول الله( مرا براي آن مأمور گرداند، تصوير و مجسمه​اي را به حال خود رها نکن مگر آن که آن را پاک و محو سازي و قبر بالا آمده​اي [را به حال خودش] نگذار مگر آن که آن را با خاک هم سطح نمايي» [رواه مسلم].

همچنين وي( فرموده​ است: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» (به سوي قبرها نماز نخوانيد و بر آنها ننشينيد) [رواه مسلم].

همچنين فرموده است: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» (تطير شرک است) [رواه أحمد والتِرمذي وصححه].

فرموده است: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ» (بيماري واگيردار [مگر آنهايي که در حديث ديگر استثنا شده​اند] و تطير حقيقت ندارد و فال نيک مرا متعجب مي​کند) گفتند: به فال [نيک] چگونه دست يابيم؟ فرمود: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» ([از] سخن نيکي که يکي از شما بشنود) [متفق عليه].

همچنين فرموده است: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (کسي که به [کسي يا چيزي] غير از الله قسم بخورد، کفر ورزيده است يا مرتکب شرک شده است)
 [رواه أحمد والتِرمذي وحسنه] .

مردي به پيامبر( گفت: آنچه الله و تو بخواهيد، پيامبر( به او فرمود: «أجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نداً بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (آيا مرا براي الله شريکي برگزيدي، بلکه بگو: آنچه الله به تنهايي بخواهد) [رواه أحمد و صححه الآلباني].
پيامبر( فرموده است که الله تعالي مي​فرمايد: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (بندگان من، صبح كردند در حالي كه بعضي به من مؤمن و بعضي كافر شدند. آنها كه گفتند: به فضل و رحمت الله، باران بر ما نازل شد، به من ايمان آوردند و به [تاثير] ستارگان كافر گرديدند. و اما كساني كه آن را به ستارگان نسبت دادند به من كافر شدند و به ستارگان ايمان آوردند) [متفق عليه].

تمامي آيات و احاديثي که بيان شد، دليلي واضح بر اين است که اسلام، همان دين توحيد و بيزاري از شرک است و اين نتايج و ميوه​هاي بزرگ آن مي​باشد:

از آنها: عدم انتشار بدعتها و خرافاتي است که باعث خاموش شدن​ ارزشهاي دين صحيح مي​شود و اتفاقي که بر مسيحيت و يهوديت افتاد، در آن انجام نمي​پذيرد.

از آنها: پناه بردن به الله يکتا و بي​شريک در هنگام مصيبت​ها و مشکلات که باعث بزرگداشت او مي​شود؛ زيرا کليدهاي تمامي چيزها فقط به دست الله سبحانه به تنهايي مي​باشد، اما پناه بردن به غير وي، مانند فرشته​اي مقرب يا پيامبري فرستاده شده يا يکي از صالحان و درخواست نمودن نيازها از آنان و [يا آن که آنها را سببي بر] برطرف شدن مشکلات [ديدن،] جز زشتي و بدي، چيز ديگري نمي​باشد.

از آنها: نجات براي احدي در روز قيامت نخواهد بود، مگر با تحقق توحيد و بيزاري از شرک. الله تعالي مي​فرمايد: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا( البقرة: 256] (و کسي که به طاغوت کفر بورزد و به الله ايمان بياورد، همانا به دست آويز محکمي چنگ زده ​است که گسستن در آن وجود ندارد).

از آنها: توحيد به سوي وحدت اين امت و يکي شدن آنها، دعوت مي​دهد و شرک باعث فرقه فرقه شدن و از بين رفتن وحدت مي​شود.

4- اسلام دين وحدت و برادري است:

اگر اکنون در عالمي که در آن زندگي مي​کنيم، بنگريم، مي​بينيم که امتهايي که وجود دارند، با آن که داراي قدرت مي​باشند، به وحدت تمايل دارند و از امور اختلافي يکديگر چشم پوشي مي​کنند و حتي گاهي در بعضي از اوقات اين اختلافات عميق و بزرگ مي​باشد. با اين وجود دولتهاي قوي رقابت را بالاتر از اختلافات مي​بينند و از مشکلاتي که براي آنها به وجود مي​آيد براي رسيدن به اهداف بزرگتر، چشم پوشي مي​کنند.

به طور مثال اتحاديه​ي اروپا با شش کشور تشکيل شد و ارتباط بين آنها صنعت ذغال سنگ بود!! ولي امروزه اتحاديه​ي اروپا بيست و پنج کشور در زير پرچم خود دارد در حالي که مرزي بين آنها وجود ندارد و دين واحد آنها(
) و مصالح مشترک آنان، آنها را در کنار يکديگر جمع نموده است و بدين وسيله متحداني اقتصادي و نظامي شده​اند و به سادگي شکست نمي​خوردند.

اين در حالي است که اسلام قبل از اتحاديه اروپا و ديگر اتحاديه​ها، مسلمانان را به وحدت و ترک اختلاف و فرقه فرقه شدن، دعوت داده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا( [آل عمران: 103] (و همگي به ريسمان الله چنگ زنيد و فرقه فرقه نشويد و [اين] نعمت الله بر شما را ياد کنيد که دشمن بوديد و در بين قلبهاي شما الفت ايجاد نمود و در نتيجه​​ي نعمتِ وي، برادر شديد)، الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ( [الأنبياء: 92] (اين امت شما، امتي واحد مي​باشد و من پروردگار شما هستم، پس مرا عبادت کنيد!).

همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا( [الأنفال: 46] (و با يکديگر، اختلاف نورزيد که در نتيجه​ي آن درمانده و ناتوان مي​​شويد و هيبت و شکوه شما از بين مي​رود، [پس] صبر نماييد!).
در حقيقت امت مسلمانان، سزاوراترين امت به وحدت و اتحاد هستند، زيرا همگي آنها در حکم نمودن درباره​ي تمام امورشان داراي مرجعي يکسان مي​باشند و آن کتاب الله تعالي و سنت فرستاده​​اش( است. اگر مسلمانان از روي صداقت، با اين مرجع حکم نمايند، راستگويي راستگويان و دروغِ دروغگويان آشکار مي​گردد و به هر صاحب حقي، حق او داده مي​شود و توسط آن مي​توانند زخمهاي خود را مداوا کنند، قبل از آن که آن زخمها شدت يابند و درمان آنها سخت شود.

مسلمانان در وحدت و برادري اسلامي، نسلهايي در گذر از زمان را از زمان پيامبر( تا سقوط خلافت اسلامي زندگي کرده​اند. دولت خلافت اسلامي در طول تاريخ به قدرت و توسعه و توان نفوذ رسيده است، تا آن که خطري قوي براي دولتهاي شرور و استکباري شده است. آنها نيز سعي کرده​اند تا آن دولتها را ضعيف کنند و باعث سقوط آنها شوند، سپس سعي کرده​اند تا اين سرزمين بزرگ اسلامي را به دولت و دولتهايي تقسيم کنند و موانعي خيالي بين مرزهاي اين دولتها ايجاد نموده​اند تا آن که ارتباط قويي بين فرزندان اين امت واحد را قطع کنند.

امروز بايد دولتهاي اسلامي ارتباط خود را با يکديگر قوي کنند و براي مصالح مشترکي که در تمامي ميدانهاي صنعتي، زراعي، تجاري، تحقيقاتي و نظامي وجود دارد، راهي استوار ايجاد نمايند؛ تا آن که اتحاد اسلامي بزرگي ايجاد نمايند. بر دولتهاي عربي است که هسته​ي مرکزي اين چنين اتحادي را ايجاد نمايند و آن به دليل مسائل زيادي است که دولتهاي عربي در آن اتفاق دارند، از آنها دين، زبان، فرهنگ، مرزهاي مشترک و تنوع منابع و ديگر مسائل مي​باشد.

5- دين علم، معرفت، جستجو و نگريستن است:

هيچ ديني مثل اسلام به علم، آموختن، کسب معارف، جستجو، نگريستن و تفکر در عالم هستي و آفاق مثل دين اسلام، اهميت نداده است.

دليل کافي براي آن اين است که اولين آياتي از قرآن که نازل شد، بر خواندن و آموختن انگيزه ايجاد نموده است و بزرگترين ادوات علم که همان قلم است را متذکر شده است.

الله تعالي مي​فرمايد: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ( [العلق: 1-5] (بخوان به نام پروردگارت که آفريده است * انسان را از خون بسته آفريده است * بخوان و پروردگارت بس گرامي است * کسي که با قلم، علم آموزش داده است * به انسان چيزي را آموزش داده است که نمي​دانسته است).
الله تعالي براي آشکار نمودنِ فضيلت علم و شرف عالمان مي​فرمايد: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( [المجادلة: 11] (الله به افرادي از شما که ايمان آورده​اند و صاحب علم مي​باشند، درجات [بالايي] را مي​بخشد).
مي​فرمايد: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ( [الزمر: 9] (آيا کساني که مي​دانند و کساني که نمي​دانند، يکسان هستند؟).
عقيده​ي اسلامي بر اساس علم بنا شده است و نه بر اساس جهل و تسليم کورکورانه، الله تعالي مي​فرمايد: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ( [محمد: 19] (پس بدان که پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد) و براي آشکار نمودن دين، دليل عقلي و نظري بيان مي​فرمايد: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتَا( [الأنبياء: 22] (اگر در آن دو(آسمان و زمين) معبودي غير از الله وجود داشت، آن دو تباه مي​شدند).
قرآن براي رد کساني که آن را تکذيب مي​کنند، به دليل آوردن بر راستگويي آنها امر مي​نمايد، الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( [البقرة: 11] (بگو: دليلتان را بياوريد، اگر از راستگويان هستيد).
در قرآن آيات بسياري وجود دارد که به جستجو، نگريستن و تفکر دعوت مي​دهند، مانند اين سخن الله تعالي: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ( [النساء: 83] (و اگر آن را به رسول و صاحبان امر خود ارجاع مي​دادند، همانا از بين آنها کساني وجود داشتند که [مي​توانستند] آن را استنباط کنند).
أهل استنباط همان اهل جستجو، نگريستن و تفکر مي​باشند و استنباط نتيجه​گيري از مقدمات است.

الله تعالي مي​فرمايد: (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ( [الغاشية: 17-20] (آيا در شتر نمي​نگرند که چگونه آفريده شده است؟ * و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ * و به کوه​ها که چگونه استوار شده​اند؟ * و به زمين که چگونه وسيع شده است؟).
الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( [آل عمران: 190، 191] (همانا در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز، نشانه​هاي بزرگي براي صاحبان خِرَد وجود دارد * کساني که ايستاده و نشسته و برپهلو دراز کشيده الله [تعالي] را ياد مي​کنند و در خلقت آسمانها و زمين تفکر مي​نمايند [و مي​گويند:] پروردگار ما! اينها را باطل نيافريده​اي، پاک ومنزه هستي تو، پس ما را از عذاب آتش جهنم حفظ فرما!).

شيخ قرضاوي گفته است: «قرآن از عواقب دعوت به نگريستن، تفکر و علم نمي​هراسد تا آن که مبادا در نتيجه​ي آن تناقض در دين و امور مُسَلَّم آن يافت شود. زيرا در فکر اسلامي اين امر وجود دارد که در حقيقت امکان ندارد که در دين، تناقضي حقيقي و عقلي وجود داشته باشد؛ زيرا حق، متناقض حق نمي​باشد و يقين با يقين در تعارض نيستند، [بلکه] فقط يقين با گمان تعارض دارد و حقيقت با شک، خيال و نابودي منافات دارد.

به همين دليل تناقضي در نقل شده​ي با سند صحيح با مسائل معقولِ آشکار وجود ندارد و اگر در برخي موارد تناقضي ظاهري وجود داشته باشد، گريزي نيست که يا نقل شده سندش صحيح نمي​باشد و يا آن که از آن امر برداشت درست عقلي صورت نگرفته است»(
).

در اينجاست که اسلام به علم توجه مي​نمايد؛ زيرا آن بزرگترين دليل براي وجود خالق سبحانه و تعالى است، و از بزرگترين دلايلي است که به ايمان آوردن به الله تعالي و فروتن شدن در برابر او دعوت مي​دهد.

پيامبر( منهجي علمي و تجربي را بيان داشته است که بر اساس آموختن، تمرين، مشاهده و تجربه است.

روايتي درباره​ي القاح درختان نخل وجود دارد و آن اين است که وقتي پيامبر( به مدينه آمد آنها نخلها را القاح مي​نمودند، او فرمود: «مَا تَصْنَعُونَ؟» (چه کار مي​کنيد؟) گفتند: ما اين گونه رفتار مي​کنيم. فرمود: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا» (چه بسا انجام ندادن آن توسط شما بهتر باشد) آنان آن کار را رها کردند و نتيجه آن، از بين رفتن و کم شدنِ [محصول] شد.
در روايتي آمده است: چيزي که از آن بدست آمد، همان خرماي بي​ارزش بود. آن را براي پيامبر( بيان داشتند و فرمود: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ» (من فقط بشري هستم، اگر شما را به چيزي در دينتان امر کردم پس آن را بگيريد و اگر شما را به چيزي از نظر شخصي امر کردم، من فقط بشري مي​باشم [و اشتباه مي​کنم]). در روايتي آمده است که او به آنها فرمود: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» (شما در امر دنيايتان [از من] آگاهتر هستيد) [رواه مسلم].

بر همين اصل است که مسلمانان اوليه در علوم تجربي که بر اساس تجربه و نکته​برداري مي​باشد، استاد شدند و تمدن علمي شايسته​اي را در نجوم، پزشکي، مهندسي، داروسازي، جغرافيا و و فيزيک برپا داشتند و در آن از اروپاييان صدها سال جلوتر بودند. از امتيازات اين نهضت علمي اين بود که با دين، ايمان و تمسک جستن به هدايت قرآن و سنت همراه بود، بر خلاف نهضت علمي اروپا بود که بر اساس الحاد و دشمني با دين برپا شد. علم در اسلام به سوي ايمان، فروتني و تسليم شدن در برابر الله(، دعوت مي​دهد. همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ( [الحج: 54] (و تا آن که صاحبان علم بدانند که آن حقي از جانب پروردگارت است و به آن ايمان بياورند و در نتيجه​ي آن، براي او قلبهايشان فروتن گردد).

6- اسلام دين آساني و در تنگنا قرار نگرفتن مي​باشد:

اسلام همان دينِ آساني و سهولت و در حرج قرار نگرفتنِ امت است، الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( [الحج: 78] (و در دين، براي شما تنگنايي قرار نداده است).
ابن كثير رحمه الله گفته است: «به اين معناست که براي شما تکليفي قرار داده نشده است که توانايي آن را نداشته باشيد و براي شما چيزي را لازم نکرده​ايم که توسط آن به مشقت بيافتيد، مگر آن که الله [تعالي] در آن براي شما گشايش و محل رهايي قرار داده است.

نماز که بعد از شهادتين بزرگترين رکن اسلام مي​باشد، واجب است تا در اقامت چهار رکعت خوانده شود و در سفر به دو رکعت تقليل يابد و در حالت ترس همان گونه که بعضي از امامان آن را بجا آورده​اند، يک رکعت مي​باشد و اين امر در احاديث بيان شده است و آن در حالت پياده و سواره بجا آورده مي​شود، چه رو به قبله و چه در مسيري ديگر. اين چنين است، نماز نافله در سفر، بدين صورت است که به سوي قبله و يا به سوي جهتي ديگر ادا مي​شود. ايستادن در نماز براي بيماري که عذر دارد، واجب نمي​باشد و مريض مي​تواند آن را نشسته بجا آورد و اگر نتوانست بر پهلو. اين چنين است رخصتها و تخفيف دادنهايي که در ساير فرائض و واجبات مي​باشد. به همين دليل پيامبر عليه الصلاة والسلام فرموده است: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (براي حق​جويي و در تنگنا قرار نگرفتن مبعوث شده​ام) [رواه أحمد بسند فيه ضعف].

پيامبر( وقتي معاذ و أبي موسى رضي الله عنهما را براي اميري به يمن فرستاد، فرمود: «بَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَيَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا» (بشارت بدهيد و تنفر ايجاد نکنيد و آسان بگيريد و سخت نگيريد) [متفق عليه].

در اين​باره احاديث بسياري وجود دارد، به همين دليل ابن عباس رضي الله عنها درباره​ي اين سخن الله تعالي: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( (و براي شما در دين تنگنايي قرار نداديم) گفته است: معناي [حرج]، تنگنا است(
).

مشقت در اسلام به آساني تبديل مي​شود و در پس سختي، آساني وجود دارد. الله تعالي مي​فرمايد: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ( [البقرة: 185] (الله براي شما آساني مي​خواهد و براي شما سختي نمي​خواهد). همچنين مي​فرمايد: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا( (بنابراين همانا همراه(بعد از) سختي، آساني است * همانا همراه(بعد از) سختي، آساني است) [الشرح: 5، 6].

در جاي ديگر مي​فرمايد: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا( (الله بر شخصي [چيزي را] تکليف نمي​فرمايد، مگر به اندازه​ي توان او) [البقرة: 286].

براي کسي که در اضطرار قرار گرفته است و در شُرُف هلاک شدن است، مباح نموده است تا از چيزهاي حرام مانند، شراب و غذاهاي حرام بخورد. الله تعالي مي​فرمايد: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( [البقرة: 173] (و کسي که در حالت اضطرار قرار دارد و اين کار را از روي ستم و دشمني انجام ندهد، گناهي بر وي نمي​باشد).

دكتر عبد الله علوان گفته است: «اين نصوص و ديگر نصوص، تأکيد قويي دارد بر اين است که در اسلام آسانگيري وجود دارد و بر انسان امري بيشتر از طاقت او واجب نشده است و مسئوليتي بالاتر از استعداد او وجود ندارد. بلکه تمامي تکاليف و مسئوليت​هاي آن را در حالتي مي​يابيم که براي بشر امکان پذير است و بالاتر از طاقت انسان نمي​باشد [مگر کسي که قلب او مريض باشد]، تا انسان عذر يا حجتي براي انجام ندادن امر شرعي نداشته باشد يا آن که مرتکب مخالفت با اسلام نشود»(
).

7- اسلام دين مسامحه و عدم اجبار است:

اسلام بزرگترين دين براي مسامحه و قبول ديگر عقايد است. از همين جاست که آن به اديان آسماني مثل يهوديت و مسيحيت اعتراف مي​کند و بر مسلمان واجب است تا به پيامبر الله تعالي همان عيسي و پيامبرِ ديگر الله متعال موسي عليهما السلام، ايمان بياورد و به تمامي پيامبران ايمان بياورد و آنها را دوست بدارد و به آنها احترام بگذارد و در اسلام اين گونه حکم مي​شود که به يکي از پيامبران ايمان نياورد، در واقع به تمام پيامبران کافر شده است و بلکه به الله( کافر شده است. ولي يهوديان و مسيحيان تا به امروز به اسلام به عنوان يک دين آسماني اعتراف نمي​کنند و پيامبري محمد فرستاده​ي الله( را تصديق نمي​کنند.

امر اين گونه نيست که فقط به ديگري اعتراف صورت گيرد، بلکه اسلام به هر انساني آزادي عقيده داده است، الله تعالي مي​فرمايد: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ( [البقرة: 256] (اجباري در دين وجود ندارد، همانا هدايت در برابر گمراهي روشن شده است).

الله تعالي مي​فرمايد: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ( [الكهف: 29] (پس هر کس بخواهد ايمان مي​آورد و هر کس بخواهد کافر مي​شود).
از دلايل تسامح در اسلام آن است که قتل کافر ذمي(کافري که در پناه مسلمانان باشد) يا کافري که هم پيمانِ مسلمانان است، در آن حرام مي​باشد، زيرا پيامبر( فرموده است: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (کسي که [کافر] هم پيماني را بکشد، بوي بهشت به او نمي​رسد و همانا بوي آن از فاصله​ي چهل سال، حس مي​شود) [رواه البخاري(بخارايي)].

از دلايلي که اسلام با اهل کتاب تسامح دارد آن چيزي است که در كتاب «الخراج» از ابويوسف آمده است: «عمر بن خطاب( از کنار پيرمرد سالخورده​اي که کور بود گذشت و او در جلوي دربي ايستاده بود و گدايي مي​کرد، عمر( ضربه​اي از پشت سر به بازوي او زد و گفت: تو از کدام اهل کتاب هستي؟

گفت: يهود.

عمر( گفت: چه چيز تو را به امري که من مي​بينم، وا داشته است؟ (يعني آن که گدايي مي​کني و جلوي درب مردم ايستاده​اي).

گفت: گدايي مي​کنم تا [بتوانم] جزيه دهم و نيازم را برآورده کنم و غذايي براي خود تهيه نمايم.

عمر( دست او را گرفت و او را به منزلش برد – به اين معنا که چيزي از جانب خودش به او داد - سپس به سوي خزانه​دار بيت المال کسي را فرستاد و گفت: به مانند اين افراد بنگر! قسم به الله، از انصاف نمي​باشد که در جواني آنها [با گرفتن ماليات يا همان جزيه] از مال آنها بخوريم و در پيري و زمين​گيري آنان را خوار کنيم. صدقه​ها فقط براي فقيران و مساکين است و اين مسکيني از اهل کتاب مي​باشد، از او و کساني که همانند او هستند، ديگر جزيه نگيريد»(
).

دكتر مصطفى سباعي گفته است: «و ديگر چيزي که از خصوصيات تمدنهاي ما ياد مي​کنيم: اين تسامح ديني عجيبي است که در هيچ تمدني که بر اساس دين بنا شده است، شناخته شده نيست.

کسي که به ديني و معبودي ايمان نمي​آورد، عجيب نيست که به تمامي دين​ها به يک شکل بنگرد و به تبعيت کنندگان آن، با ترازوي مساوات حکم نمايد. ولي کسي که ايمان دارد که دينش حق است و عقيده​ي او استوارترين و صحيح​ترين عقيده مي​باشد، سپس به او اجازه داده مي​شود تا شمشير بردارد و شهرها را فتح کند و بر حکم نمودن مستولي گردد و بر منصب قضاوت بنشيند و همچنين ايمان او به دينش تصديق نشود و براي عقيده​اش دوست داشته نشود؛ با اين حال نبايد در حکمش ستم نمايد و نبايد از عدالت منحرف شود و نبايد مردم را مجبور کند که از دينش تبعيت نمايند. چنين مردي در طول تاريخ باعث تعجب مي​شود. پس چگونه است که در تاريخ تمدني يافت شود که بر اساس دين بنا شده است و پايه​هاي آن بر اساس مبادي آن مي​باشد و اين در حالي است که داراي شديدترين تسامح، عدالت، مهرباني و انسانيت مي​باشد!

اين همان چيزي است که تمدن ما را درست نموده است»(
).

8- اسلام دين مساوات بين انسانها است:

اسلام دين مساوات بين مردم است و مردم در آن به مانند دندانه​هاي شانه، يکسان هستند. هيچ فضيلتي از عرب بر عجم وجود ندارد و نه سفيد بر سياه، مگر به تقوا و عمل صالح.

الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( [الحجرات: 13] (اي انسانها! ما شما را از يک مرد و يک زن آفريديم و شما را شعبه شعبه و در قبايل مختلف قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد، همانا گرامي​ترين شما نزد الله، با تقواترين شما مي​باشد، الله بسيار دانا و باخبر است).
پيامبر( فرموده است: «الناس ولد آدم، وآدم من تراب» (مردم فرزندان آدم هستند و آدم از خاک [آفريده شده است]) [رواه ابن سعد و حسنه الآلباني].

	لعمرك ما الإنسان إلا بدينه

قسم به جانت انسان بودن فقط به دين شخص است
قسم ب
	
	

	
	
	فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب

تقوا را با توکل نمودن به نسب ترک نکن

	لقد رفع الإسلام سلمان فارس

اسلام، سلمان را که فارس بود بالا برد
	
	

	
	
	كما وضع الشرك النسيب أبا لهب!

همان گونه که ابولهبي که داراي نسب قوي بود به خاطر شرکش ضايع نمود


پيامبر( فرموده است: «... وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (و کسي که در عملش کوتاهي کند، نَسَب او، وي را جلو نمي​اندازد) [رواه مسلم].

ابن رجب رحمه الله گفته است: «معناي آن اين است که آن چيزي که بنده​ي را به درجات بالاي آخرت مي​رساند، عمل او است، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا( [الأنعام: 132] (و براي تمامي [آنها] درجاتي است به اندازه​ي آنچه عمل نمودند).
در نتيجه کسي که در عملش کوتاهي کند به منازل عالي، نزد الله تعالي نمي​رسد و نَسَب او باعث نمي​شود تا او جلو انداخته شود و به آن درجات برسد، زيرا الله تعالي رتبه​ي پاداش را بر اساس اعمال قرار داده است و نه بر اساس نسب​ها، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ( [المؤمنون: 101] (و وقتي در صور دميده مي​شود، نسب​هايي بين آنها باقي نمي​ماند و از يکديگر درخواست نمي​نمايند).

ابن مسعود( گفته است: «الله [تعالي] به پل صراط امر مي​نمايد و آن را بر روي جهنم قرار مي​دهد، مردم به اندازه​ي اعمالشان، گروه گروه از آن عبور مي​کنند، پيشگامان آنها به مانند برق، سپس به مانند باد، سپس به مانند پرنده، سپس به مانند چهارپايان؛ تا آنجا که مردي سعي کنان(حالتي بين دويدن و راه رفتن) از آن عبور مي​کند و مردي به حالت پياده، تا آن که آخرين آنها بر روي شکم خودش را مي​کشد و مي​گويد: اي پروردگار! براي چه امر مرا کند نمودي؟ مي​فرمايد: من حرکت تو را کُند ننموده​ام، بلکه فقط عملت آن را کُند نموده است».

در صحيحين از ابوهريره( آمده است که وقتي نازل شد: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ( [الشعراء: 214] (و خويشاوندان نزديکت را [از مجازات الله تعالي] بترسان!)، رسول الله( فرمود: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِى بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (اي گروه قريش! جانهايتان را از الله بخريد! من ذره​اي شما را از الله بي​نياز نمي​کنم. اي بني عبدالمطلب! من ذره​اي شما را از الله بي​نياز نمي​کنم. اي عباس پسر عبدالمطلب! من ذره​اي تو را از الله بي​نياز نمي​کنم. اي صفيه! عمه​ي رسول الله، من ذره​اي تو را از الله بي​نياز نمي​کنم. اي فاطمه! دختر رسول الله، آنچه مي​خواهي را از من بخواه! من ذره​اي تو را از الله بي​نياز نمي​کنم). [به شرط] صحيحين [در مسند احمد] از عمرو بن عاص( آمده است که پيامبر( فرمود: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» (آل ابي فلان دوستان من نيستند، فقط دوستان من الله و مؤمنان صالح مي​باشند). اشاره دارد به اين که دوستي با نسب و نزديکي ايجاد نمي​شود و فقط با ايمان و عمل صالح ايجاد مي​گردد و کسي که ايمان و عمل کاملتري دارد، دوستي با وي بيشتر مي​شود و يکسان است که داراي فاميلي نزديک يا غير آن باشد(
).
اسلام در کليه حقوق ديني و دنيايي بين مردم مساوات برقرار مي​کند و بين احدي از آنها در نسب يا مقام يا زيبايي صورت، فرق نمي​گذارد. بلکه فقط بر اساس معاني والا در تقوا و چيزهايي که به آن مربوط است، فرق مي​گذارد؛ مگر در حالتي که تفاوتي براي انسانها در استعدادهاي ذاتي و توانايي شخصي، عقلي و مادي وجود دارد و اين از کمال حکمت الله جل و علا مي​باشد. شيخ ابن سعدي گفته است: «... اما تفاوت و برتري از اسباب وجود دارد و اين از کامل بودن دين و فرق گذاشتن آن مي​باشد، همان گونه در ارث بردن بين مرد و زن فرق مي​گذارد [زيرا مسئوليت مالي خانواده بر عهده​ي مرد است] و مردان را سرپرست زنان قرار مي​دهد. اين بر اساس فضيلتي است که الله به بعضي بر بعضي ديگر داده است، براي مرد استعدادها و توانايي در کامل بودن و قدرت داشتن وجود دارد که در زنان اين گونه نمي​باشد و براي او واجبات شخصي و خانوادگيي وجود دارد که او را به نيکويي بر زن برتري مي​دهد. به همين دليل الله تعالي براي دليل آوردن مي​فرمايد: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ( [النساء: 34] (و به واسطه​ي آنچه از اموالشان خرج مي​کنند)، به واسطه آنچه از مالهايشان خرج مي​کنند، از آنها تشکر مي​نمايد و با برتري دادن​هاي مناسب آن، به آنها کمک مي​کند.

اين چنين است عبادت​هاي واجبِ مالي، مانند زکاتها و کفارات و ديگر چيزها که بر صاحبان ثروت واجب فرموده است و اين امر براي کسي که مالي ندارد واجب نمي​باشد و آن را مشروط به علت و سبب فرموده است. اين چنين است که بين مردم در اندازه​ي واجبات و انواع آنها بر حسب قدرت و استعداد آنها فرق نهاده است. در اينجاست که حکمت الله تعالي و فراگير بودن رحمت وي و نيکويي حکمهايش شناخته مي​شود: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( [المائدة: 50] (و چه کسي در حکم دادن از الله نيکوتر است، [البته] براي گروهي که يقين دارند).

با اين اختلافاتي که بين مردان و زنان، ثروتمندان و فقيران وجود دارد، منحرفان مخالفت مي​نمايند و اين مخالفت امري مادي و پُر ضرر است و توسط آن، دين و دنيا اصلاح نمي​گردد و خالي از دين و روح شريف انساني مي​باشد و با سنت الله تعالي که تغيير در آن وجود ندارد، مخالفت مي​نمايند، سنتي که اصلاحي وجود ندارد، مگر توسط آن؛ اين سنت امري است که براي انسانها، کرامت، شرف و حقوق ديني و مادي آنها را تضمين مي​نمايد.

اگر مي​خواهيد فاسد بودن عقيده​ي کسي که با سنت الهي مخالفت مي​نمايد را بشناسيد، به آثار عقيده​ي آنها بنگريد؛ چگونه در بين آنها اخلاق زيبا از بين رفته است و تبديل به اخلاق با رذيلت شده است، از بين آنها مهرباني، شفقت و خيرخواهي از بين رفته است و در مسير هلاک شدن قرار گرفته​اند و اين در حالي است که بعضي آن را حس مي​کنند و بعضي ديگر از آن غافل مي​باشند»(
).

مساوات امري است که در بين مسلمانان وجود دارد و آنان هر روز با آن سر و کار دارند، ولي توجهي به آن ندارند، به مانند آن که مسلمانان براي نماز در مساجد خود در يک صف جمع مي​شوند، فقير در کنار ثروتمند، سفيد در کنار سياه، عرب در کنار عجم قرار مي​گيرد و اين امر، در بسياري از عبادتهاي اسلامي وجود دارد. حج يکي از بزرگترين شعائر اسلام است، امري که در آن مساوات آشکار مي​باشد، بدين صورت که همگي لباسشان را در مي​آورند، همان امري که در آن با هم فرق مي​کنند و همگي لباس احرام که به يک شکل و رنگ است را مي​پوشند؛ در يک خيمه سکونت مي​کنند و به سوي يک قبله نماز مي​خوانند و از پروردگاري واحد دعا مي​کنند و اين حج اجتماعي يکتا در بين اجتماعات بندگي و اطاعت است که در آن بين انسانها مساوات وجود دارد.
اين آزادگيي انساني است که از چهارده قرن پيش وجود دارد و اين واقعيتي است که مردم آن را مي​بينند و تا به امروز با آن زندگي مي​کنند.

از طرف ديگر تمدن جهان غرب در تفرقي دشمن گونه زندگي مي​کند و اين چنين است که در آمريکا مظاهر آزار و اذيت و تفرقه، سالهاي زيادي است که وجود دارد. در سالهاي اخير اين قوانين را اصلاح کرده​اند ولي هنوز در بعضي ولايتهاي آمريکا اين قوانينِ تبعيض گونه وجود دارد.

با نگريستني سريع در آنچه در آن ولايت​ها وجود دارد، مي​فهميم که چگونه است که اسلامي که قبل از چهارده قرن پيش آمده است، ديني است با تمدني شايسته که تمامي بشر را در تمام زمانها و مکانها اصلاح مي​کند.

دكتر سباعي گفته است
: «مظاهر آزار سياه پوستان در آمريکا داراي ميدانهاي متنوع و متعددي مي​باشد که از آنها:

در ميدان فرهنگ: در بيست ولايت آمريکا سياه پوستان نمي​توانند با سفيد پوستان در يک مدرسه درس بخوانند! در ولايت فلوريدا، چنين حکمي وجود دارد که کتابهاي مدرسه براي سياه پوستان به صورت خاص وجود دارد و با کتابهاي سفيد پوستان فرق مي​کند!

در ميدان ازدواج: تقريبا در تمامي ولايتهاي آمريکا از ازدواج سياه پوست با سفيد پوست ممانعت به عمل مي​آيد.

در ميدان کار: در بعضي از ولايت​ها قوانيني وجود دارد که به کارگران سياه پوست اجازه داده نمي​شود که با کارگران سفيد پوست در يک کارخانه​ي واحد، يک کار داشته باشند و براي سياه پوستان ممنوع است که از دربهايي ورود و خروج داشته باشند که سفيد پوستان از آن ورود و خروج مي​نمايند!

در ميدان شئون اجتماعي: در چهارده ولايت قانوني وجود دارد که حکم مي​نمايد که در راه آهن افراد سفيد پوست از سياه پوست جدا بشوند و مکان خاصي براي سياه پوستان در قطارها و اتوبوس​ها و باجه​هاي تلفن و در بيمارستانها وجود دارد، تا آنجا که در بيمارستانهاي رواني نيز بين ديوانه​ي سفيد و ديوانه​ي سياه فرق مي​گذارند!

حتي کليساها... تا آنجا که سياه پوستي از جمهوري پاناما به کليسايي کاتوليک در واشنگتن وارد مي​شود و در حالي که در نمازش غرق شده است، کشيشي به سوي وي مي​رود و کاغذي را به وي مي​دهد که در آن آدرس کليسايي که مخصوص سياه پوستان کاتوليک مي​باشد، وجود دارد و وقتي از آن کشيش سوال مي​شود که براي چه اين کار را انجام مي​دهي، جواب مي​دهد: «در شهر کليساهايي وجود دارد که مخصوص کاتوليک​هاي سياه پوست مي​باشد». چگونه چنين شخصي [در روز قيامت] مي​تواند در پيشگاه پروردگارش بايستد!؟  اين در حالي است که آنها بشارت مي​دهند که حضرت مسيح( براي تمامي بشريت آمده است»(
)!!

9- دين رحمت، گذشت و نيکوکاري است:

اسلام دين مهرباني، عفو و نيکوکاري است، و بر منفعت رساندن به نوع انسان تشويق مي​کند. الله تعالي مقصد نهايي بعثت پيامبر( را بيان مي​دارد و مي​فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ( [الأنبياء: 107] (و ما تو را نفرستاديم، مگر رحمتي براي جهانيان).
«چيزي که اين دين بر آن قرار دارد، رحمت، برخورد نيکو و دعوت به نيکوکاري مي​باشد و از آنچه بر خلاف آن مي​باشد، نهي مي​کند و نور و روشناييي در تاريکي​هاي ستم، ظلم، بد رفتاري و پرده برداشتن از امور حرام ايجاد مي​کند. آن همان ديني است که قلبهايي که سرسخت​ترين دشمني را با آن دين قبل از شناخت آن دارا مي​باشند را مي​ربايد و آنان را به فروتنانه​ترين شکل در مقابل آن خاشع مي​نمايد. آن عطوفتي بين اهل خود ايجاد مي​کند که باعث، مهرباني، گذشت و نيکوکاريي مي​شود و در نتيجه​ي آن جرياني در قلبهايشان ايجاد مي​کند که در سخنان و اعمالشان و رفتار آنها با دشمنانشان نمايان مي​شود. تا به آنجا که آن دشمنان بزرگترين ياوران اين دين مي​شوند؛ در بين آنها کساني وجود دارند که با بصيرت نيک و قدرت وجدان در آن داخل مي​شوند و در بين آنها کساني هستند که در برابر آن خاشع مي​شوند و به آنچه در حُکمها از آن وجود دارد اشتياق پيدا مي​کنند و آن را بر احکام دين قبليشان برتري مي​دهند و اين به دليل آنچه از عدل و رحمت است که در آن وجود دارد»(
).

شيخ عبد العزيز سلمان گفته است: «از محاسن اسلام: عطوفت به ضعيفان، شفقت به فقيران، مهرباني به يتيمان و خدمتکاران و نيکي کردن به آنها و رفع اذيت از آنان مي​باشد و [همچنين] رفتاري نيکو با آنها داشتن و تواضع نمودن همراه آنها و ملاطفت با آنها و گستراندن بال محبت بر آنان و نرمي نمودن با آنها مي​باشد. الله تعالي به رسولش( مي​فرمايد: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( [الشعراء: 215] (و بال [محبتـ]ـت را بر مؤمناني که از تو تبعيت مي​کنند، بگستران!). همچنين مي​فرمايد: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ( [الكهف: 28] (در مورد کساني که پروردگارشان را صبح و شب مي​خوانند [و] رضايتمندي او را خواهان هستند، صبور باش!).

مي​فرمايد: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ( [الضحى: 9، 10] (پس به يتيم ستم نکن! * و بر گدا فرياد نزن!).
مي​فرمايد: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ( [الماعون: 1-3] (آيا کسي که دين را تکذيب مي​کند، ديده​اي؟ * او کسي است که يتيم را از خود مي​راند * و بر غذا دادن به فقير ترغيب نمي​کند).
مي​فرمايد: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ( [البلد: 12-16] (پس چه چيز تو را آگاه کرد که عقبه(گردنه) چيست؟ * آزاد کردن برده​اي است * يا غذا دادن در روز گرسنگي مي​باشد * به يتيمي از خويشاوندان * يا فقيري که خاک نشين است).
مي​فرمايد: (عَبَسَ وَتَولَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلهُ يَزَّكَّى( [عبس: 1-3] (ترش کرد و روي گرداند * از اين که کوري نزد وي آمد * و چه چيز تو را آگاه کرد، شايد او تزکيه مي​يافت).
از حالتهاي مهرباني در اسلام: مهرباني با کودکان کوچک است. ابوهريره( گفته است: پيامبر( حسن بن علي رضي الله عنهما را بوسه مي​زد و اقرع بن حابس( در نزد وي بود. اقرع( گفت: «من ده فرزند دارم که هيچ کدام از آنها را بوسه نزده​ام» رسول الله( فرمود: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ» (کسي که رحم نکند، مورد رحمت قرار نمي​گيرد) [متفق عليه].

عايشه رضي الله عنها گفته است: تعدادي از اعراب باديه نشين(در سند حديث يک اعرابي آمده است) نزد رسول الله( آمدند و گفتند: آيا فرزندانتان را بوسه مي​زنيد؟ فرمود: بله، گفتند: ولي قسم به الله ما بوسه نمي​زنيم! رسول الله( فرمود: «مَا أَمْلِكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»
 (من مالک [آن] نيستم، الله( رحمت و مهرباني را از قلبت جدا نموده است) [متفق عليه].

از مهرباني پيامبر( به کودکان اين بود که وقتي آنها را از دست مي​داد، گريه مي​نمود. أسامة بن زيد رضي الله عنهما گفته است پسرِ دختر پيامبر( را نزد او بردند و او در حال مرگ بود، چشمان رسول الله( پُر از اشک شد. سعد( به و گفت: اين چيست اي رسول الله؟! فرمود: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (اين رحمتي است که آن را الله در قلبهاي بندگانش قرار مي​دهد و الله فقط بندگان مهربانش را مورد رحمت قرار مي​دهد) [متفق عليه].

پيامبر( به نزد پسرش ابراهيم( آمد و اين در حالي بود که ابراهيم در آخرين لحظات زندگي​اش بود. از چشمان رسول الله( اشک جاري شد و عبد الرحمن بن عوف( به او گفت: و تو نيز اي رسول الله؟ - به اين معنا که تو نيز گريه مي​کني اي رسول الله!- فرمود: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» (اي ابن عوف! گريه كردن من، نشانه​ي شفقت و مهرباني است) همچنان اشك مي​ريخت که فرمود: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (چشم‏ها، اشك مي​ريزد و دل اندوهگين مي​شود، ولي ما سخني كه موجب عدم خشنودي الله شود را به زبان نخواهيم آورد. و ما به خاطر جدايي تو، اي ابراهيم! غمگين هستيم) [متفق عليه و لفظ براي بخاري(بخارايي) است].

پيامبر( در اصل بودن رحمت و مهرباني در اسلام فرموده است: «مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللَّهُ» (کسي که به مردم مهرباني نکند، الله او را مورد رحمت قرار نمي​دهد) [متفق عليه].

در نتيجه مسلمان به همه​ي مردم مهرباني مي​کند، حتي اگر کافر باشند. بله جهاد در راه الله تعالي نيز نوعي از انواع رحمت براي بشريت است و براي همين است که الله تعالي مي​فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ( [آل عمران: 110] (شما بهترين امت هستيد که براي [منفعتِ] مردم آفريده شده​ايد، به نيکي امر مي​کنيد و از بدي نهي مي​نماييد و به الله ايمان داريد).

ابوهريره( درباره​ي اين آيه گفته است: «بهترين مردم براي مردم مي​باشيد، آنها را به زنجير مي​کشيد تا آن که آنان را وارد بهشت نماييد» [بخاري 4557] در نتيجه، جهاد براي اين وضع نشده است که مردم به قتل برسند، بلکه رحمتي براي آنها مي​باشد که آنها را وارد بهشت مي​نمايد!

رحمت و مهرباني در اسلام به حيوانات نيز وجود دارد، و اسلام به رحمت و شفقت و نيکي به آنها نيز تشويق مي​نمايد.

ابن عمر رضي الله عنهما گفته است که رسول الله( فرمود: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (زني به خاطر گربه​اي عذاب داده شد، آن را زندان نمود تا آن که مُرد و به خاطر آن داخل آتش جهنم شد، با زنداني کردنش، نه او را غذا و نوشيدني داد و نه آن را به حال خود گذاشت تا از حشرات زمين بخورد) [متفق عليه].

بخاري(بخارايي) و مسلم از پيامبر( روايت کرده​اند: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»
 (مردي پياده مي​رفت، تا آن که تشنگي وي شدت يافت، از چاهي پايين رفت و از آن نوشيد، سپس از آن خارج شد و در همان هنگام سگي را ديد که زبان بيرون آورده است و از شدت تشنگي از خاک [نمناک مي​خورد]، گفت: به اين سگ، همان [مشکلي] رسيده است که به من رسيده است، [از چاه پايين رفت و] کفش خود را پر از آب نمود و با دهنش آن را گرفت و سگ را [از آن آب] نوشاند، در نتيجه الله [تعالي] از او تشکر نمود و او را آمرزيد [و وارد بهشت نمود]).
همچنين پيامبر( فرموده است: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا» (انساني نيست که گنجشکي و يا بالاتر از آن را بدون حق آن بکشد، مگر آن که الله( درباره​ي آن [در روز قيامت] او را بازخواست مي​نمايد)، گفته شد: اي رسول الله! حق آن چيست؟ فرمود: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا» ([حق آن اين است که] آن را ذبح نمايد و آن را بخورد و نه اين که سرش را قطع نمايد و آن را [به گوشه​​اي] بياندازد) [رواه النسائي و حسنه الآلباني].

اين امر براي کسي است که گنجشکي را به ناحق بکشد! پس حال و مجازات کسي که انساني را به ناحق بکشد، چيست؟!

از رحمت اسلام به حيوان اين است که امر نموده است تا وقتي آن ذبح مي​شود به آن نيکي شود، پيامبر عليه الصلاة والسلام فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (الله [تعالي] نيکي بر هر چيزي را واجب نموده است، اگر کشتيد به نيکي بکشيد و اگر ذبح نموديد به نيکي ذبح کنيد [بدين صورت که] هر کدام از شما کاردش را تيز نمايد و حيوان ذبح شده را راحت کند) [رواه مسلم].

درباره​ي مهرباني نمودن به حيوان روايت عجيبي وجود دارد: پيامبر( داخل باغي شد که براي مردي از انصار بود، در آن شتري وجود داشت، پيامبر( دلش براي آن سوخت و اشک چشمش جاري شد، رسول الله( نزد او رفت و زير گوشهايش را ناز نمود و ساکت شد. رسول الله( فرمود: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟» (صاحب اين شتر کيست؟ اين شتر براي کيست؟).

جواني از انصار آمد و گفت: آن براي من است، اي رسول الله! فرمود: «أَلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيَّاهَا ، فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ» (آيا درباره​ي اين چهارپايي که الله سبحانه و تعالي تو را مالک آن نموده است از الله نمي​ترسي؟ آن به من شکايت مي​کند که تو او را گرسنه مي​گذاري و رنج مي​دهي) [رواه أحمد و أبوداود و صححه الألباني].
رحمت و مهرباني پيامبر( شامل حال جمادات نيز مي​شد، وقتي او( خطبه مي​فرمود بر تنه​ي درخت خرمايي مي​ايستاد، وقتي براي او منبري ساخته شد و براي خطبه بر آن ايستاد. آن تنه​​ي درخت خرما [که قبل از آن بر روي آن مي​ايستاد] گريه نمود و صحابه( از آن صدايي شنيدند و پيامبر( از منبر پايين آمد و دست خود را بر تنه​​ي درخت خرما قرار داد تا آن که آرامش يافت. [رواه البخاري(بخارايي)].

اما عفو و گذشت: همانا اسلام بر آن تشويق مي​نمايد و فضايل آن را بيان داشته است و براي آن اجري بزرگ و پاداشي شايسته از طرف الله تعالي معرفي نموده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا( [النور: 22] (و عفو نماييد و چشم پوشي کنيد!)، همچنين مي​فرمايد: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ( [البقرة: 109] (پس عفو نماييد و چشم پوشي کنيد، تا آن که الله [تعالي] امرش را بيان دارد). همچنين مي​فرمايد: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( [آل عمران: 134] (و [پرهيزگاران] کساني هستند که خشم خود را فرو مي​برند و مردم را عفو مي​نمايند و الله نيکوکاران را دوست مي​دارد).

همچنين مي​فرمايد: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى( [البقرة: 237] (و اگر عفو کنيد به تقوا نزديکتر است).

پيامبر( فرموده است: «... وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا» (الله براي بنده​اي که عفو مي​نمايد، چيزي را زياد نمي​کند، مگر عزت [او را]) [رواه مسلم].

روزي که پيامبر( مکه را فتح نمود و فاتحانه و ياري شده به آن داخل شد، اهل او خوار شده و ذليل گونه و غمگين نزد او آورده شدند. آنها کساني بودند که او را آزار داده بودند و او را رانده بودند و صحابه​ي وي را اذيت کرده بودند و به کشتن وي امر نموده بودند. پيامبر( به آنها فرمود: «ما تظنون أني فاعل بكم؟» (فکر مي​کنيد با شما چه کار خواهم کرد؟) گفتند: برادري گرامي و پسرِ برادرِ گرامي ما هستي.

فرمود: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ!» (برويد که شما رها شدگان هستيد). آنها شادمان رفتند و به مانند آن بود که از درون قبر بيرون آمده​اند!

10- اسلام دين عدالت است:

اسلام همان دين عدالت مطلق است، همان عدالتي که بين حاکم و زيردست فرقي نمي​گذارد و يا بين کسي که سلطه دارد و کسي که سلطه​اي براي او وجود ندارد، يا بين قوي و ضعيف. تمامي افراد در برابر قاضيان اسلامي يکسان هستند. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ( [النحل: 90] (الله به عدالت و نيکوکاري و عطا نمودن به نزديکان امر مي​فرمايد و از فحشاء و زشتي و ستم نهي مي​نمايد).
الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ( [النساء: 58] (الله به شما امر مي​فرمايد تا امانت​ها را به اهل آنها برگردانيد و وقتي بين مردم حکم نموديد به عدالت حکم نماييد).
در اسلام عدالت حتي براي دشمنان نيز بايد اجرا شود و حتي با کافراني که به دين سلام نمي​گروند و به الله تعالي و فرستاده​اش( ايمان نمي​​آورند. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ( [النساء: 135] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! برپا کننده​ي عدالت باشيد و براي الله گواهي دهيد، حتي اگر [آن گواهي] به ضرر شما يا پدر و مادر و نزديکان [شما] باشد).
الله تعالي مي​فرمايد: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى( [المائدة: 8] (دشمني با قومي شما را به جرم نمودن، وا ندارد [و] باعث شود که به عدالت رفتار نکنيد! به عدالت رفتار کنيد که آن به تقوا نزديکتر است).
مطابقتِ قويي پيامبر( به اين آيه داده است و آن وقتي بود که زن شريفي دزدي نمود و بعضي از مردم خواستند تا واسطه شوند که به دليل شرافت آن زن و منزلت قومش حَدّ درباره​ي او تقليل يابد، در نتيجه​ي آن پيامبر( به شدت خشمگين شد و به چيزي راضي نشد، مگر اجراي حد بر او. عايشه رضي الله عنها همسر پيامبر( گفته است: قريش شأن زني را که در زمان پيامبر( در غزوه​ي فتح، دزدي کرده بود، بالا ديدند و گفتند: درباره​ي اين امر چه کسي با پيامبر( صحبت مي​کند؟ گفتند: چه کسي براي اين کار جرأت بيشتري از اسامة بن زيد رضي الله عنمها که عزيز رسول الله( است، دارا مي​باشد؟ او نزد رسول الله( رفت و درباره​ي آن اسامة بن زيد رضي الله عنهما با او سخن گفت، رخسار رسول الله( رنگ برتافت و فرمود: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه؟» (آيا درباره​ي حدّي از حدود الله شفاعت مي​کني؟) اسامه( به او گفت: اي رسول الله! براي من طلب آمرزش نما!
وقتي شب شد، رسول الله( ايستاد و خطبه​اي را بيان نمود و الله [تعالي] را ستايش نمود که او اهل آن است، سپس فرمود: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (اما بعد: پس فقط کساني که قبل از شما بودند هلاک شدند، چون اگر در بين آنها شريفي دزدي مي​کرد او را به حال خود رها مي​کردند و اگر ضعيفي در بين آنها دزدي مي​کرد، بر وي حد اجرا مي​نمودند و قسم به کسي که جان من در دست اوست، اگر فاطمه دختر محمد دزدي کند، همانا دست او را قطع مي​کنم). سپس امر فرمود که حکم آن زني که دزدي کرده بود اجرا شود و دست او قطع شد. [متفق عليه].

عايشه رضي الله عنها گفته است: آن زن، بعد از آن، توبه​ي نيکويي انجام داد و ازدواج نمود و نزد من مي​آمد و نيازش را با رسول الله( برآورده مي​نمود.

چه ديني است اين دين؟ و چه عدالتي مي​باشد اين عدالت؟ اين عدالتي آسماني است که توسط آن آسمانها و زمين برپا شده​اند.

اسلام آمده است تا امتي را پديد آورد و به اجتماع نظم دهد، تا عالَمي را شکل دهد و نظمي را برپا دارد. براي دعوتي جهاني و انساني آمده است و نه براي آن که بر قبيله يا امت يا نژادي تعصب وجود داشته باشد. آن عقيده​اي واحد است که در آن فاميلي، رابطه، قوميت و تعصب نابجا وجود ندارد.

سپس مباديي را مي​آورد که در آن، در تمسک جستن به جماعت و جماعات، و اطمينان خاطر پيدا کردن افراد، امتها و نژادها، و محکم شدن معاملات و وعده​ها و عهد​ها، تضمين ايجاد مي​کند.

عدالتي را مي​آورد که در آن، براي تمامي افراد و تمامي جمعيت​ها و تمامي اقوام قاعده​اي ثابت براي تعامل ايجاد مي​کند و بدين شکل نمي​باشد که با هواي نفس، تأثير گرفتن از دوستي و دشمني و تغيير پيدا کردن قوانين بر اساس فاميلي و نسب يا فقر و ثروتمندي يا قوت و ضعف حکم صادر شود. در راه آن براي تمامي افراد پيمانه​اي واحد وجود دارد و با يک ترازو، تمامي آنها ارزش​گذاري مي​شوند.

در کنار عدالت: نيکي وجود دارد و آن از شدت برندگي شمشير عدالت مي​کاهد و براي کسي که مي​خواهد از قسمتي از حق خود گذشت نمايد، دربي را باز مي​کند؛ همان انتخاب نمودنِ محبت در قلبها و شفايي براي کينه​ي سينه​ها مي​باشد و اين براي کسي است که مي​خواهد، امري بالاتر از عدالتي که بر وي واجب است را برگزيند تا توسط آن زخمي را درمان کند يا فضيلتي را کسب نمايد. نيکوکاري داراي عرصه​ي وسيعي است: هر عمل پاکي نيکوکاري است و امر به نيکوکاري شامل تمامي اعمال و تمامي رفتارها مي​باشد و شامل تمامي درياي زندگي است که در رابطه​ي شخص با پروردگارش وجود دارد و رابطه​ي او با خانواده و رابطه​ي او با اجتماع و رابطه​ي او با تمامي بشيرت را شامل مي​شود(
).

درباره​ي فضيلت عدالت، پيامبر( فرموده است: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» (افراد عادل نزد الله بر منبرهايي از نور خواهند بود که سمت راست [الله] بسيار رحمت کننده​ي​( قرار دارد، هر دو دست او دست راست هستند [و آن افراد عادل] کساني هستند که در حُکم نمودن و اهلشان و زيردستانشان عدالت را رعايت مي​کنند) [رواه مسلم].

جماعت مسلمانان با اين مبدأ اسلامي بزرگ، زيبا شده است و هر گونه مظهر از مظاهري که در عدالت اخلال ايجاد مي​کند را رد مي​نمايد، حتي اگر اين عدالت به مصلحت او نباشد. براي مثال از نعمان بن بشير( آمده است: ابوعطيه( [چيزي] به من عطا نمود و مادر او عمرة بنت رواحة رضي الله عنها گفت: «راضي نمي​شوم تا آن که رسول الله( را شاهد بگيرم». [ابوعطيه(] نزد رسول الله( رفت و گفت: به پسري که از عمرة بنت رواحة دارم چيزي عطا نموده​ام و [عمره بنت رواحه رضي الله عنها] به من امر نمود تا اي رسول الله تو را گواه بگيرم! رسول الله( فرمود: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» (آيا به ديگر فرزندانت نيز مانند آن را عطا نموده​اي؟) گفت: خير. فرمود: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُم» (از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد و بين فرزندانتان عدالت برقرار کنيد) بشير( بازگشت و عطاي خود را برگرداند. [متفق عليه].

در روايتي ديگر فرموده است: «أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» (آيا همانند او فرزنداني داري؟) گفت: بله. فرمود: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» (آيا به تمام آنها مانند اين را داده​اي؟). گفت: خير. فرمود: «فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (پس بر ستم گواهي نمي​دهم) [متفق عليه].

در روايتي ديگر آمده است که پيامبر( به او فرمود: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِى» (پس براي اين، شاهدي ديگر بگير!) سپس فرمود: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً؟» (آيا تو را شاد مي​کند که در نيکي نزد تو، يکسان باشند؟) گفته: بله. فرمود: «فَلاَ إِذًا» (پس بنابراين [اين کار را انجام] نده!).

اين حديث دليلي بر اين امر است که اسلام در اجراي عدالت در يک خانواده شدت عمل دارد تا آن که حسادت و دشمني بين برادران و فرزندان ايجاد نشود.

امري که از اين حديث برداشت مي​شود اين است که مادرِ عطا کننده، خودش در قبولِ چيز عطا شده توقف نمود و به شوهرش امر کرد که به نزد رسول الله( برود. اين دليلي بر والا مقاميي است که اين اجتماع اسلامي در روزهاي اوليه اسلام از آن برخوردار بودند.

در خلافت علي بن ابي طالب( حالت ديگري از اين موارد عدالت اسلامي ايجاد شد و آن اين بود که خليفه​ي مسلمانان، علي( زره خود را نزد مردي مسيحي ديد و براي آن به شريح قاضي رجوع کرد تا بين آنها حکم نمايد.

علي( آمد و کنار شريح نشست، سپس گفت: «اي شريح! اين زره، زره من است، آن را نفروخته​ام و آن را هديه نداده​ام» شريح به آن مسيحي گفت: درباره​ي آنچه أمير المؤمنين مي​گويد، چه مي​گويي؟ مسيحي گفت: اين زره فقط براي من است و [همچنين] أمير المؤمنين را به دروغگويي نمي​شناسم!

شريح رو به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( کرد و به او گفت: آيا دليل روشني براي آن داري؟

علي( خنديد و گفت: شريح درست مي​گويد، [دليلي] براي من وجود ندارد! در نتيجه قاضي حکم نمود که زره براي آن شخص مسيحي باشد!!

شخص مسيحي آن را گرفت و رفت، سپس برگشت و گفت: «من گواهي مي​دهم که اين [حُکم نمودن] از نوع حکم نمودن پيامبران است، أمير المؤمنين مرا نزد قاضي برد تا براي وي حکم صادر کند!! شهادت مي​دهم که پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و شهادت مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد و قسم به الله اين زره، زره تو است اي أمير المؤمنين؛ در حالي که به صفين مي​رفتي به دنبال لشگر حرکت نمودم و از شترت اين [زره] افتاد.

علي( گفت: چون اسلام آوردي اين زره براي تو باشد و او آن را براي خود برداشت [و با آن جهاد نمود](
).

اين عدالت ماست و براي همين من مسلمان مي​باشم.

11- اسلام دين قوت، شجاعت و عزت است:

اسلام ظلم را حرام نموده است و عاقبت آن را وخيم مي​داند، الله تعالي مي​فرمايد: (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ( [إبراهيم: 42، 43] (و مپندار که الله از آنچه ستمکاران انجام مي​دهد غافل مي​باشد، [بلکه] فقط [مجازات] آنها را به روزي که چشمها خيره مي​شوند، عقب مي​اندازد * شتابان هستند [و] سر برافراشته​اند [و] چشم بر هم نمي​زنند و دلهاي آنها خالي مي​باشد).

پيامبر( فرموده است: «اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (از ظلم نمودن بترسيد و تقوا پيشه کنيد که ظلم، تاريکي روز قيامت است) [رواه مسلم].

ستم را حرام نموده است و مي​فرمايد: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ( [النحل: 90] (الله به عدالت و نيکوکاري و عطا نمودن به نزديکان امر مي​فرمايد و از فحشاء و زشتي و ستم نهي مي​نمايد).

نامردي و خيانت را حرام نموده است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ( [الأنفال: 58] (الله خيانتکاران را دوست نمي​دارد).
همچنين مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [الأنفال: 27] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! به الله و رسول خيانت نکنيد و به امانتهايتان [نيز] خيانت نکنيد! و اين در حالي است که خودتان مي​دانيد [که نبايد خيانت کنيد]).

پيامبر( فرموده است: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِه» (براي هر خيانتکاري در روز قيامت پرچمي وجود دارد و آن براي او به اندازه​​ي خيانتش بالا برده مي​شود) [رواه مسلم].

اسلام تجاوز نمودن به حقوق ديگران را حرام نموده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ([البقرة: 190] [المائده: 87] (تجاوز نکنيد که الله متجاوزان را دوست نمي​دارد).
ولي اسلام در برابر کساني که به مؤمنان تجاوز مي​کنند، توقف نمي​نمايد و به تبعيت کنندگان از خودش نمي​گويد: اگر کسي بر گونه سمت راست شما سيلي زد به او بگوييد که بر سمت چپ نيز سيلي بزند. بلکه مي​فرمايد: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( [البقرة: 194] (پس هر کسي که به شما تجاوز نمود بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز نموده است، تجاوز نماييد!)، اين عدالتي حقيقي است که احدي آن را انکار نمي​کند...

اسلام راهي حقيقي را در برابر تجاوز خارجي قرار داده است و به تبعيت کنندگان از خودش امر مي​کند که قدرت دفاعي براي خود ايجاد کنند تا از جانها، سرزمين​ها، بندگان و مقدسات دفاع نمايند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ( [الأنفال: 60] (و براي [مقابله] با آنها تا آنجا که مي​توانيد قدرت و اسب​هاي جنگي، مهيا نماييد، تا توسط آن دشمن الله و دشمن خودتان را بترسانيد). پيامبر( فرموده است: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (مؤمن قوي بهتر و محبوبتر از مؤمن ضعيف نزد الله است و در تمامي آنها خير وجود دارد. بر آنچه که به تو منفعت مي​رساند، اشتياق داشته باش و از الله کمک بطلب و ناتوان مباش و اگر مشکلي براي تو پيش آمد، نگو: کاش فلان کار يا فلان عمل را انجام مي​دادم. بلکه بگو: الله تقدير نمود و هر کاري بخواهد انجام مي​دهد، زيرا اگر اين گونه نباشي، راه ورود شيطان را باز مي​کني) [رواه مسلم].

امام نووي رحمه الله گفته است: «منظور از قوة(قوي بودن) در اينجا، عزم خود را جزم نمودن و سعي نمودن در امور آخرتي مي​​باشد. کسي که داراي اين صفت است، بيشترين فعاليت را در برابر دشمن در جهاد انجام مي​دهد و به سريعترين شکل در برابر او و رفتن در طلب آن، جنگ مي​کند و در امر به نيکي و نهي از بدي بيشترين اراده را مي​نمايد و در صبر بر اذيتي که به خاطر آنها بر وي مي​شود، محکمتر مي​باشد و براي الله تعالي سختي را براي خود مي​خرد و در نماز، روزه، ذکر گفتن و ساير عبادت​ها بيشترين رغبت را نشان مي​دهد و براي بدست آوردن آنها و محافظت نمودن از آنها، نشاط دارد و به همين ترتيب»(
).

اسلام ديني است که اسباب
 را رها نمي​کند، بلکه به دنبال آنها مي​رود و در جستجوي آن و عمل به آن کوتاهي نمي​کند، به همين دليل پيامبر( فرموده است: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» (بر آنچه که به تو منفعت مي​رساند، اشتياق داشته باش!) که شامل امور دنيوي و آخرتي مي​شود، ولي نبايد، توکل و اعتمادمان بر آن اسباب باشد و اين همان است که فرموده است: «وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» (و از الله کمک بطلب!) در واقع در تمامي امور؛ «وَلاَ تَعْجِزْ» (و ناتوان مباش!) و آن ناتواني از رسيدن به درجات بالا است.

ممکن است نتايج حاصل شده بر خلاف آن چيزي باشد که به آن آرزو و اميد وجود دارد، ولي نبايد بي​تابي نمود و نااميد شد و بايد امور را فقط به الله تعالي سپرد و به قضا و قدر وي راضي شد. به همين دليل پيامبر( مي​فرمايد: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (و اگر مشکلي براي تو پيش آمد، نگو: کاش فلان کار يا فلان عمل را انجام مي​دادم. بلکه بگو: الله تقدير نمود و هر کاري بخواهد انجام مي​دهد، زيرا اگر اين گونه نباشي، راه ورود شيطان را باز مي​کني).

اصل مشروعيت جنگ در اسلام براي دفاع از جان و امنيت دادن به دولت و اجتماع، از تجاوزات و حيله​هاي خارجي مي​باشد به همين دليل بيشتر آياتي که درباره​ي جنگ مي​باشد به اين معنا اشاره دارد.

الله تعالي مي​فرمايد: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ( [الحج: 39] (به کساني - از آنجا که به آنها ظلم شده است - اجازه داده شده است که جنگ کنند و همانا الله بر ياري آنها بسيار توانا است)، همچنين مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً( [التوبة: 36] (با همه​ي مشرکان بجنگيد! همان گونه که با همگي شما جنگ مي​کنند). الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا( [البقرة: 190] (و در راه الله با کساني که با شما جنگ مي​کنند، بجنگيد و از حد تجاوز ننماييد). همچنين مي​فرمايد: (فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ( [البقرة: 191] (پس اگر با شما جنگيدند، آنها را بکشيد که اين سزاي کافران است).
شايسته است که به آيات ديگري که درباره​ي جنگ با تمامي کافران، آمده است، با توجه به اين آيات نگريسته شود.

بايد در نظر داشت که انتشار اسلام با شمشير نمي​باشد، بلکه با اقامه​ي حجت و دليل مي​باشد، به همين دليل الله تعالي مي​فرمايد: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ( [البقرة: 256] (اجباري در دين وجود ندارد). شمشير بر عليه کسي نمي​باشد، مگر براي کساني که بين مردم و دين حق، فاصله مي​اندازند، همان دين حقي که، آزادي را تضمين مي​کند و آنها را از ظلم و عبوديت بشر رها مي​کند و آنها را در روز قيامت از عذابي دردناک نجات مي​دهد.

شيخ محمد منير دمشقي گفته است: «وقتي اسلام انتشار يافت، جنگ با کساني که در برابر دعوت اسلامي مانع درست مي​کنند، مباح شد و اما کساني که با اسلام دشمني نمي​کنند، به آنها گفته مي​شود: دين شما براي شماست و دين ما براي ما و اين تا زماني است که با مسلمانان دشمني نمي​کنند و به آنها بدي نمي​نمايند. و اگر نه اسلام دين هدايت و ارشاد است، مردم را اجبار نمي​کند که تعاليم آن را قبول کنند، همان تعاليمي که عقل سالم آن را مي​پذيرد و دلي که داراي فهم باشد با آن به آسايش مي​رسد. الله تعالي مي​فرمايد: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة: 256] (اجباري در دين وجود ندارد. همانا هدايت از گمراهي مشخص شده است. پس کسي که به طاغوت کفر بورزد و به الله ايمان بياورد همانا به دستاويز محکمي چنگ زده است که گسستن در آن وجود ندارد و الله شنواي داناست).
دين اسلام جنگ با کساني که به حجت آوردن راضي نمي​شوند و دلايل را نمي​فهمند و برهان​هاي واضح را گوش نمي​دهند، را مباح دانسته است، کساني که با قدرت و حماقت خود مي​خواهند تا اسلام را از بين ببرند يا بر آن سرکوفت بزنند. در نتيجه به آنها مجازاتي مي​رسد که از جنس عمل آنها مي​باشد، زيرا اصلاحات براي آنها به علت دوري آنها از مسائل معقول و تعقل نمودن، فايده​اي ندارد، مگر با اعمال قدرت.

دين اسلام، دين جنگ نمي​باشد و آن فقط دين هدايت است و جنگ وسيله​اي از وسايلي است که استفاده نمي​شود، مگر در هنگام ضرورت. به اين گواهي که با آن که قريش بارها پيامبر( را اندوهگين نموده بودند و در روز حديبيه اصحاب او( بر مردن با او بيعت نموده بودند، وقتي قريش از او طلب صلح نمودند به شرطي که از هر جايي که آمده است، برگردد و در سال بعد عمره نمايد. او به صلح راضي شد و عمره​ي قضا بجا آورد و اين بعد از آن بود که او شخصي بود که مورد ياري الله تعالي واقع شده بود و غلبه​ي بر قريش براي او نزديک بود. آيا بعد از اين کسي شک مي​کند که اسلام جنگ را مي​خواهد؟ مگر در حالتي که به ذات آن مقصود نباشد»(
)
اين چنين است که در اسلام، اخلاق و آدابي براي جنگ وجود دارد و آن را از جنگهاي وحشيانه​اي که هدفي جز قتل، ويراني و خراب کردن ندارند جدا مي​کند، جنگهايي که براي انتقام از دشمن و به هر وسيله و راهي مي​باشند.

از اخلاق جنگ در اسلام حديثي است که انس بن مالک( روايت کرده است، پيامبر( مي​فرمايد: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (به نام الله راه بيافتيد و براي الله و بر ملت فرستاده​ي الله! پيرمرد فنا شده​اي را نکشيد و [همچنين] کودکي کوچک و زني را. در غنيمت خيانت نکنيد و غنيمت​ها را جمع آوري کنيد و اصلاح نماييد و نيکي کنيد که الله نيکوکاران را دوست مي​دارد) [رواه أبوداود].
بريده( گفته است: پيامبر( وقتي اميري براي لشگر يا سريه تعيين مي​نمود، او را به تقواي الهي براي افراد خاصش و براي مسلماناني که همراه او هستند، به خير امر مي​نمود، سپس مي​فرمود: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلاَلٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِى يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (به نام الله، در راه الله جهاد کنيد! با کسي که به الله کفر مي​ورزد، جنگ نماييد و از غنيمت​ها دزدي نکنيد و خيانت نکنيد و گوش و بيني [دشمنان] را نبريد و کودکي را نکشيد و اگر به ديدار دشمنت از مشرکان رسيدي، آنها را به سه امر دعوت کن! و هر کدام را از تو پذيرفتند از آنها قبول کن و دست از سر آنها بردار، سپس آنها را به اسلام دعوت بده، اگر تو را اجابت کردند از آنها قبول کن و دست از سر آنها بردار، سپس آنها را دعوت بده که از سرزمين​شان به سرزمين مهاجرين هجرت کنند و به آنها خبر بده که اگر آنها آن را انجام دهند، براي آنها همان چيزي است که براي مهاجرين مي​باشد و بر آنها آن چيزي است که بر مهاجرين مي​باشد و اگر از آن تغيير [مکان] سر باز زدند، به آنها خبر بده که آنان به مانند، مسلمانان عرب مي​باشند و بر آنها امري جاري مي​شود که بر مؤمنان جاري مي​شود) [رواه مسلم].
اين چنين است حال اهل ذمه(کافراني که تحت حمايت مسلمانان هستند)، کافران هم پيمان و کساني که امنيت خواسته​اند و کساني که تحت قدرت ما زندگي مي​کنند. جايز نمي​باشد که به آنها با قتل يا دزدي يا آزار يا ربودن، تعرض نماييم؛ چون آنها تحت ذمه و امان مسلمانان هستند. اگر مسلمانان در جنگ با بعضي از سرزمين​هايي باشند که به آنها منسوب هستند، به مجرد اين امر، شکستن پيمان با آنها جايز نمي​باشد و اين تا زماني است که آنها عملي را مرتکب نشوند که باعث نقض عهد و پيمان با آنها مي​شود.

شيخ سيد سابق گفته است: «وقتي اسلام جنگ را به مانندِ ضرورتي از ضرورت​ها مباح مي​کند براي آن مرزهايي قرار مي​دهد. کسي کشته نمي​شود، مگر آن که در ميدان جنگ باشد و کسي که از جنگ خودداري کند، کشتن او يا تعرض به او حلال نمي​باشد.

همچنين اسلام، کشتنِ زنان، کودکان، مريضان، پيران، راهبان و پرستش کنندگان را حرام نموده است و تکه تکه کردن را نيز حرام کرده است، تا آنجا که کشتن حيوانات، فاسد کردنِ مزارع و آبها و آلوده کردن چاه​ها و ويران کردن خانه​ها را نيز حرام نموده است و کشتن مجروحان و تعقيب کردن فرار کنندگان را حرام کرده است و اين چنين مي​باشد که جنگ به مانند عمل جراحي مي​باشد و جايز نمي​باشد که جز محل مريضي، محل ديگري مورد جراحي قرار بگيرد... نافع بن عبد الله گفته است که زني در يکي از غزوه​هاي رسول( کشته شده يافت شد، [پيامبر(] آن را عمل زشتي قلم داد کرد و از کشتن زنان و کودکان نهي فرمود. [رواه مسلم].

رباح بن ربيع( روايت کرده است که پيامبر( در يکي از غزوه​ها از کنار زن کشته شده​اي عبور کرد، شايد همان زني بود که در حديث قبل بيان شد، کنار وي ايستاد و فرمود: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل» (با اين نبايد جنگ مي​شد)، سپس به صورتهاي صحابه​اش( نگاه کرد و به يکي از آنها فرمود: «الحق بخالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية، ولا عسيفًا – أي أجيرًا – ولا امرأة» (حق براي خالد بن وليد اين است، کودکي کشته نشود و همچنين گارگر و زن) [رواه أحمد وأبو داود].

وقتي ابوبکر(، اسامه( را به شام فرستاد، به او سفارش نمود: «لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرةً، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيرًا، إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع – يريد الرهبان – فدعواهم وما فرغوا أنفسهم له» (خيانت نکنيد و از مال غنيمت ندزديد و خلف وعده ننماييد و [کسي را] قطعه قطعه نکنيد و کودک کوچک و پير کهن​سال و زني را نکشيد و درخت نخلي را نبريد و آن را آتش نزنيد و درختي که ميوه مي​دهد را قطع نکنيد و گوسفند و گاو و شتري را ذبح ننماييد، مگر براي خوردن. به گروه​هايي از مردم برخورد مي​نماييد که در صومعه​ها گوشه​ي عزلت بر مي​گزينند – منظور راهبه​ها است – دعا مي​کنند و خودشان را وقف آن نموده​اند).
سرور ما عمر بن خطاب( نيز اين چنين رفتار مي​نمود، در نوشته​اي که به او منسوب است گفته است: «غنيمت را ندزديد و خيانت نکنيد و کودکي را نکشيد و از الله درباره​ي کشاورزان، بترسيد و تقوا پيشه کنيد».

از وصيت​هاي او براي اميران لشگرها اين بود: «پير زمين​گيري را نکشيد و نه زني را و نه کودکي را، از کشتن آنها وقتي دو گروه جنگي به يکديگر مي​رسند و هنگام شبيخون زدن، خودداري کنيد»»(
).

اين اخلاق مسلمانان در هنگام جنگهايشان است و به همين علت است که من مسلمان مي​باشم.
12- اسلام دين وسط و تعادل بين دنيا و آخرت است:

از اهداف اسلام اين نمي​باشد که مسلمان راهبه​اي در دير يا عبادت کننده​اي در مسجد باشد و از آن خارج نشود و جلوي او را نمي​گيرد تا براي اجتماع و امت عملي سودمند يا فکري درخشان داشته باشد و توسط آن به دين و دنياي آنها سود برساند.

همچنين هدف آن، اين نيست که مسلمان تبديل به آلت يا ابزاري ماشيني شود که توقفي براي او وجود ندارد، زيرا در چنين حالتي در شخصيت خود دچار زيان مي​شود و انساني ماشيني مي​شود که چيزي را جز ماده نمي​شناسد و به دنبال آن شتاب مي​کند و براي بدست آوردن آن، تمامي حرام​ها را مباح مي​گرداند و استواري و مبادي اخلاقي را ويران مي​کند.

گريزي نيست که مسلمان بايد در خط وسط زندگي مادي و روحي قدم بردارد و گريزي نيست که عمل مادي او بايد با اخلاقيات اسلام و آداب آن مرتبط باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ( [القصص: 77] (و در آنچه الله به تو عطا فرموده است، سرزمين آخرت را طلب کن! و بهره​ي خودت از دنيا را فراموش نکن! و همان گونه که الله به تو نيکي نوده است [به ديگران] نيکي کن! و در زمين به دنبال فساد نباش که الله فساد کنندگان را دوست نمي​دارد).

در همين جاست که اسلام غلو نمودن در دين را حرام مي​داند، پيامبر( فرموده است: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّين» (شما را از غلو نمودن در دين برحذر مي​دارم، نفرات قبلي شما فقط به خاطر غلو در دين هلاک شدند) [رواه أحمد و النسائي و صححه الآلباني].

در صحيحين از انس( آمده است: سه جوان به خانه​هاي همسران پيامبر( آمدند و درباره​ي عبادت او سوال نمودند، وقتي آنان را [از عبادات پيامبر(] باخبر نمودند، به مانند آن بود که آنها، آن [اعمال پيامبر(] را کوچک شمردند و گفتند: ما در برابر پيامبر( در کجا هستيم و اين در حالي است که گناهان قبل و بعد او آمرزيده شده است؟!

يکي از آنها گفت: من تمامي شب را نماز مي​خوانم...

ديگري گفت: من تمام سال را روزه مي​گيرم و هرگز چيزي [در زمان روزه] نمي​خورم...

ديگري گفت: من از زنان دوري مي​نمايم و هرگز ازدواج نمي​کنم... آنچه را که آنها گفته بودند، براي پيامبر( بيان نمودند و او فرمود: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (آيا شما اين چنين و آن چنان گفتيد، قسم به الله، من از همه​​ي شما از الله بيشتر مي​ترسم و باتقواترين شما نسبت به او مي​باشم، ولي [به غير از رمضان بعضي روزها را] روزه مي​گيرم و [در بعضي ديگر] روزه​ام را مي​خورم و [قسمتي از شب را] نماز مي​خوانم و [در قسمتي ديگر] مي​خوابم و با زنان ازدواج مي​نمايم و کسي که از سنت من دوري کند، از من نمي​باشد).
اين گونه است که عملي که با آن به ديگران منفعت مي​رسد، از بعضي عبادات، برتر است. انس( گفته است: ما همراه پيامبر( در سفر بوديم، بعضي از ما روزه بودند و بعضي ديگر غذا خورده بودند. در روز گرمي اتراق نموديم، بيشترين سايه​اي که وجود داشت از کسايـ[ـمان] بود و بعضي از ما، با دستش جلوي نور آفتاب را مي​گرفت. از روزه​داران کاري پيش نمي​آمد و کساني که روزه​ي خود را خورده بودند، سرحال بودند و خيمه برپا مي​داشتند و سواري​ها را آب مي​نوشاندند. در پس آن رسول الله( فرمود: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْر» (کساني که روزه​دار نبودند امروز اجري بردند) [متفق عليه].

همچنين اسلام، مسلمانان را تشويق مي​نمايد که اعمال نيک و خير را انجام دهند، بدون آن که بهره​ي مادي براي آنها وجود داشته باشد. ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا ، فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ» (اعمال نيک و بد امت من به من عرضه شد و در بين اعمال نيک آن، رفع آزار [و موانع] از سر راه مردم را يافتم) [رواه مسلم].

اين تا به آنجا است که رفع چيزهاي آزار دهنده از سر راه مردم شعبه​اي از شعبه​هاي ايمان و از علامت​هاي آن مي​باشد.

پيامبر( فرموده است: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ» (مردي را ديدم که در بهشت گشت و گذار مي​نمود [و آن به اين دليل بود که] درختي را قطع نموده بود که باعث آزار مردم مي​شد) [رواه مسلم].

در روايتي ديگر آمده است: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَه» (مردي در راهي پياده مي​رفت [و] شاخه​ي خارداري را در راه يافت و آن را کنار زد، در نتيجه​ي آن الله از او تشکر نمود و او را آمرزيد) [متفق عليه].
أنس بن مالك( گفته است که پيامبر( فرمود: «إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ» (اگر قيامت برپا شد و در دست فردي از شما نهالي وجود داشت، اگر فرصت کرد که قبل از آن که امر صورت گيرد، آن را بکارد، پس آن کار را انجام دهد) [رواه أحمد صحيح علي شرط مسلم].

اين وضع و حال اسلام درباره​ي عمل، سعي و نفع رساندن به ديگران مي​باشد.

اما عبادت، براي آن در اسلام شأن رفيع و منزلت بالا وجود دارد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ( [الحجر: 99] (و پروردگارت را عبادت کن تا آن که به يقين برسي!)، منظور از يقين مرگ است [زيرا انسان بعد از مرگ به يقين مي​رسد].

الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ( [الشرح: 7، 8] (پس هرگاه فراغت يافتي، بکوش! * و به سوي پروردگارت روي کن!)
الله تعالي مي​فرمايد: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ( [البقرة: 238] (از نمازها، مخصوصاً نماز وسط(عصر) محافظت کنيد و براي الله فروتنانه بايستيد).
پيامبر( در شب آنچنان نماز مي​خواند که زانو​هايش ورم مي​نمود و وقتي درباره​ي دليل آن از وي پرسيدند، فرمود: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» (آيا بنده​​اي شکرگزار نباشم؟) [متفق عليه]. اين حالتي متعادل و مطلوب مي​باشد؛ مسلمان کار مي​کند و از دسترنج خود مي​خورد و براي خودش، خانواده​اش و فرزندانش خرج مي​نمايد، تواکل نمي​کند و کسالت به خرج نمي​دهد و خود را وابسته به عطا نمودن​ها و بخشش ديگران نمي​نمايد، در وقت خود بر عبادت پافشاري مي​کند و آن را از مهمترين مسائل براي خود قرار مي​دهد و ياد کننده​ي الله( مي​باشد، کتاب او را مي​خواند و در مقابل مرزهاي آن توقف مي​کند و در تمامي امورش توازن دارد.

شيخ عبد الله علوان گفته است: «از بزرگترين قوانين اسلامي اين است که آن ماده و روح را از يکديگر دور نمي​کند و بين دنيا و آخرت جدايي نمي​اندازد؛ بلکه به زندگي به گونه​اي مي​نگرد که به طور کامل، حق انسان به پروردگارش و حق او به خودش و حق او نسبت به ديگران را به طور کامل ادا مي​کند.

اين چنين است که به انسان اجازه داده است تا در حيات علمي واقعي با تمامي توان​ها و علاقه​هايش قدم بردارد و آن بايد بر اساس مبادي اسلامي و موافق با فطرت باشد و با واقعيت زندگي سازگاري داشته باشد.

اسلام شريعتي کامل کننده است که محروميت، رهبانيت و گوشه​گيري از اجتماع را تأييد نمي​کند، ولي با اين وجود، قبول نمي​کند که شخص در زندگي مادي غرق شود و پروردگارش و زندگي بعد از مرگ را فراموش کند، بلکه براي او چنين مقدر نموده است که بين اين دو توازن برقرار کند و حق الله، حق نفس و حق الناس را ضايع نگرداند، و نبايد حقي بر حقي ديگر غلبه نمايد، يا واجبي، واجبي ديگر را پايمال نمايد.

قرآن کريم به اين توازن برقرار کردن بين ماده و روح تشويق مي​نمايد و اين در آيات بسياري وجود دارد که قبل از آن که عقل انسان را مورد خطاب قرار دهد، احساس و وجدان را بر مي​انگيزد.

در آن تذکر داده است که در مقابل اداي حق الله تعالي بر بندگانش نبايد در اعمال دنيوي و غوغاي تجارت غرق شود. الله سبحانه در سوره​​ي نور مي​فرمايد: (رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ( [النور: 37] (مرداني که تجارتي و [خريد و] فروشي آنها را از ياد الله و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات، غافل نمي​سازد، از روزي مي​ترسند که قلبها و چشم​ها دگرگون و پريشان مي​گردند).
همچنين تذکر داده است که در مقابل اداي حق النفس مانندِ کار و کسب روزي نبايد در مناجات رباني و نفحه​اي مسجدي غرق شود، الله سبحانه در سوره​ي جمعه مي​فرمايد: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ( [الجمعة: 10] (و وقتي نمازتان را ادا نموديد در زمين پخش شويد و از فضل و بخشش الله طلب نماييد).
از اصولي که قرآن کريم آن را در اين اجراي توازن، وضع نموده است، طلب سرزمين آخرت همراه بهره​مندي دنيوي مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا( [القصص: 77] (در آنچه الله به تو داده است، سرزمين آخرت را طلب کن و نصيبت از زندگي دنيا را در آن فراموش نکن!)
کسي که زينتها و پاکيها را براي خودش حرام مي​کند را زشت برشمرده است و مي​فرمايد: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ( [الأعراف: 32] (بگو: چه کسي زينتي را که الله براي بندگانش خارج نموده است و [همچنين] روزي پاک را حرام کرده است، بگو: آن در زندگي دنيوي [هم] براي کساني است که ايمان آورده​اند [و هم کافران] و در آخرت مخصوص مؤمنان است).
اين [دلايلي که بيان شد] براي آن است که انسان بين دين و دنيا، آخرت و زندگي قبل از مرگ، توازن برقرار کند(
).

به دليل اين توازن زيبا در شخصيت مسلمان، من مسلمان هستم.

13- اسلام دين عفت و خويشتن​داري است:

از نيکويي​هاي اسلام اين است که به تبعيت کنندگان از خودش، ياد مي​دهد که چگونه بر نفسشان مسلط شوند و بر شهوات خود، حکمراني نمايند. انسان آفريده نشده است تا از شهوات تبعيت کند و در بي​بند و باري و لذتها غرق شود. فقط براي امري بزرگ آفريده شده است که آسمانها، زمين و کوه​ها از تحمل آن ناتوان هستند: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً( [الأحزاب: 72] (ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوه​ها عرضه نموديم و از برداشتن آن سر باز زدند و از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت، انسان بسيار ستمکار و جاهل است).
الله تعالي انسان را آفريده است و شهوت را با او همراه نموده است؛ ولي به او عقل و اراده داده است، تا خود را در برابر اين مسائل حفظ نمايد و انسان به مانند چهارپايان، به هر شکل ممکني دفع شهوت ننمايد.

همان گونه که گفتيم اسلام در نگريستن به انسان او را در دو امرِ روح و جسد، مورد نظر قرار داده است. اسلام بُعد روحاني را پايمال ننموده است تا به مانند کاري که نظريه​هاي مادي​​گرا انجام مي​دهند، انسان را در افسارِ شهوات قرار دهد تا دائماً در جستجوي آن باشد و در تعقيب آن نفس نفس بزند و در بند آن اسير باشد.

همچنين اسلام بُعد مادي و جسد را پايمال ننموده است تا انسان شهوت و ميل فطري خود به جنس مخالف را در خود بکشد، همان گونه که راهبان آن را بر تبعيت کنندگانشان به تمامي اشکال حرام نموده​اند و اين حرام کردن آنها حتي در حالتي است که اين امر در مسير شرعيي دارد و الله تعالي آن را حلال فرموده است.

اسلام با اين توازن است که انسان را در راه يگانه و جدا شده​اي قرار مي​دهد که براي او پاکي، عفت، چيره شدن بر شهوات و نوراني کردن نفس و مال به ارمغان مي​آورد و توسط آن در طلب رضايتمندي الله،( و تصديق نمودن مجازات و پاداش او، و دفاع از دين، ناموس، افراد محرم و جان قرار مي​گيرد.

اسلام به ازدواج تشويق مي​نمايد و براي آن آيات الله تعالي که دليلي بر کمال حکمت و بزرگي رحمتش به بندگانش مي​باشد، وجود دارد. بدين شکل که سختي را از آنها بر مي​دارد و راهي شرعي و حلال و پاک براي آنها ميسر مي​کند تا توسط آن شهوت خود را دفع نمايند و نسلهاي خود را حفظ کنند و نداي فطرت که بين دو جنس مذکر و مؤنث کشش ايجاد مي​کند را تأييد کنند، تا نفس بهره​ي خود را در بهره​مندي شريفي کسب نمايد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً( [الروم: 21] (و از نشانه​هاي او اين است که از خودتان براي شما همسراني آفريد تا نزد وي به آرامش برسيد و بين شما دوستي و رحمت قرار داد).
همچنين الله سبحانه براي تشويق به ازدواج مي​​فرمايد: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [النور: 32] (و مردان و زناني از شما [که بي​همسر هستند را] و بردگان و کنيزان صالحتان را به ازدواج در آوريد، اگر فقير هستند، الله [تعالي] آنان را از فضلش بي​نياز مي​کند و الله داراي خير فراوان است [و] بسيار آگاه مي​باشد).

الله سبحانه مي​فرمايد: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ( [النساء: 3] (و اگر ترسيديد که [نتوانيد] بين يتيمان عدالت برقرار کنيد، با زناني که دوست داريد، دو يا سه يا چهار [عدد از آنها] ازدواج کنيد!).
همچنين الله سبحانه براي کسي که نمي​تواند مهريه​​ي زن آزاد را پرداخت کند، به ازدواج با ملک يمين تشويق مي​نمايد و مي​فرمايد: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ( [النساء: 25] (و کسي که نتوانسته​ است با زنان آزادِ مؤمن و پاکدامن ازدواج کند، پس با ملک يميناني که براي شما هستند و جوان و مؤمن مي​باشند [ازدواج کند]).
تا آنجا که پيامبر( آگاه فرموده است که شخص با جماع با همسرش و عفيف بودنش و بهره​مندي خودش و همسرش، پاداش داده مي​شود. ابوذر( گفته است که پيامبر( فرمود: «وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة» (و در نزديکي نمودنِ هر کدام از شما صدقه وجود دارد) گفتند: اي رسول الله! آيا شهوت به نزد ما مي​آيد و در آن اجري وجود دارد؟ فرمود: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (آيا اين گونه نمي​باشد که وقتي در حرام قرار مي​گيرد، باري به گردن وي مي​شود؟ پس وقتي در حلال قرار مي​گيرد، براي او اجري دارد) [رواه مسلم].

از سوي ديگر اسلام از تبعيت نمودنِ شهوات و غرق شدن در طلب آن، منع نموده است و به عفت امر نموده و بر آن تشويق کرده است و تمامي دربهايي که باعث فاحشه​گري و فاسد شدن قلب مي​شود و اراده​ها را سست مي​کند و اجتماعات و امتها را ويران مي​کند را بسته است. الله تعالي مي​فرمايد: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( [المؤمنون: 1-7] (همانا رستگار شده​اند، مؤمنان * کساني که در نماز خود فروتن و خاشع مي​باشند * و کساني که از [سخن و رفتار] بيهوده روي بر مي​گردانند * و کساني که آنها به پرداخت زکات عمل مي​کنند * و کساني که بر شرمگاهشان محافظت مي​نمايند * مگر بر همسران و آنچه مُلک يمين آنها مي​باشد و اين افراد ملامت شده نيستند * و کسي که به دنبال فراتر از اين باشد، آنان همان متجاوزان مي​باشند).
همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ( [النور: 33] (و آنان که نمي​توانند ازدواج کنند، طلب عفاف نمايند تا الله آنها را از فضلش بي​نياز گرداند).
پيامبر( نيز فرموده است: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (اي گروه جوانان! هر کدام از شما که مي​تواند، نزديکي کند، ازواج نمايد، زيرا آن، نگاه را کوتاه مي​کند و شرمگاه را حفظ مي​کند، و کسي که [به هر دليل مادي و معنوي] نتواست [ازواج کند] روزه بگيرد، زيرا آن براي او باعث از بين رفتنِ شهوت مي​باشد) [متفق عليه].

عفت، مطلوب اسلام و بزرگ و اخلاق ايماني بلندي است. باعث زيبا شدن نفس، پاک شدن قلب، و سوق دادن اعضاي بدن به سوي الله( و دوري از نافرماني وي مي​باشد. اگر شخص عفت را رها کند، مانند چهارپايان مي​شود که کوششي براي آنها وجود ندارد، مگر تبعيت از شهوات و آنهم به شکلي که به هر کجا که او را بکشاند به دنبال آن مي​رود و همچنين بدست آوردن لذات به هر طريق و به هر قيمتي که باشد؛ حتي اگر آن باعثِ از بين رفتنِ دين، ناموس، نفس، مال، خانواده، دنيا و آخرت شود(
).

 براي تحقق يافتن عفت، اسلام زنا و تمامي آنچه سبب آن مي​شود را حرام نموده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً( [الإسراء: 32] (و به زنا نزديک نشويد که آن گناه بزرگي است که از آن نهي شده است و راه بدي مي​باشد).

پيامبر( براي برحذر داشتن از زنا فرموده است: «لا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِن» (زناکار وقتي زنا مي​کند، مؤمون نيست) [متفق عليه].

به اين معنا که وقتي زناکار زنا مي​کند، ايماني براي وي وجود ندارد و اين از بزرگترين جريمه​ها مي​باشد، [زيرا الله تعالي فقط به مؤمنان، بشارت بهشت داده است و بقيه وضع و حالشان در آخرت معلوم نمي​باشد].

همچنين اسلام نگاه کردن به زنان بيگانه را حرام نموده است، زيرا آن روزنه​اي است که به زنا مي​انجامد [و همچنين باعث دلدادگي و در نتيجه​ي آن ويراني دنيا و آخرت مي​شود]. الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا( [النور: 30، 31] (به مردان مؤمن بگو: نگاه​هايشان را کوتاه کنند و شرمگاهشان را حفظ نمايند، اين براي آنها پاکيزه​تر است، الله از آنچه انجام مي​دهند، بسيار باخبر است * و به زنان مؤمن بگو: نگاه​هايشان را کوتاه کنند و از شرمگاهشان محافظت کنند و زينت خود را آشکار نکنند، مگر آنچه از آن که آشکار مي​باشد).
جرير بن عبد الله( گفته است که از رسول الله( درباره​ي نگاه ناگهاني پرسيدم و او فرمود: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» (نگاهت را برگردان!) [رواه مسلم].

همچنين اسلام خلوت و نمودن با زنان و اختلاط با آنها را حرام کرده است، زيرا آن دو وسيله​اي براي رابطه​ي حرام بين مردان و زنان مي​باشند. پيامبر( فرموده است: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم» (مردي با زني خلوت نکند، مگر آن که همراه آن زن محرَمي وجود داشته باشد) [متفق عليه].

همچنين اسلام بر زنان حرام نموده است که در سخنشان با مردان به نرمي سخن بگويند، تا آن که طمع کننده​اي به آنان طمع نکند و سوء ظني نسبت به آنها ايجاد نگردد. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا( [الأحزاب: 32] (اي زنان پيامبر! مانند هيچ يک از زنان نيستيد، اگر پرهيزگاريد پس با نرمي سخن نگوييد تا کسي که در قلبش مرضي وجود دارد، [به شما] طمع نمايد و به شايستگي سخن بگوييد!).
همچنين اسلام آرايش کردن زنان [براي مردان نامحرم] را حرام نموده است، زيرا آن از بزرگترين سبب​هاي فساد و زنا مي​باشد، پناه بر الله. الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى( [الأحزاب: 33] (و در خانه​هايتان بمانيد [و براي گشت و گذار به بازار نرويد!] و به مانند جاهليت گذشته آرايش نکنيد!).
اينجاست که اسلام اجتماع اسلامي را حفظ مي​کند و آن را اجتماعي داراي توازن قرار مي​دهد و در نتيجه​ي آن، مشکلاتي که در جامعه​هايي که در آنان اباحه​گري وجود دارد يا جامعه​هايي که برخود سخت​گيري و رهبانيت را واجب نموده​اند، به وجود نمي​آيد. و به همين علت من مسلمان هستم.

[14- تمامي اين موارد به غير از معجزات بلاغي، علمي، پيش گويي و عددي قرآن است که درباره​ي هر کدام از اين  موارد کتابهایی نوشته شده است. بعد از گذشت هزار و چهارصد سال از نزول قرآن هنوز کسي نتوانسته است يک سوره​ي سه آيه​اي مثل قرآن بياورد، که در زيبايي سخن با آن برابري کند. عده​اي مي​گويند: خيلي​ها خواسته​اند تا کتابي مثل گلستان و يا ديگر کتابها بياورند، ولي نتوانسته​اند. مي​گوييم: نه يک کتاب به زيبايي قرآن بياوريد، بلکه يک سوره​ي سه آيه​اي به مانند آن بياوريد، اين چنين بوده است که اشخاص زيادي با خداوند و دينش و کتابش دشمني داشته​اند و پولهاي بسياري براي مبارزه با آنها خرج کرده​اند، ولي هنوز نتوانسته​اند يک سوره​ به زيبايي قرآن بياورند.

يا آن که بعضي گفته​اند: اين معجزات عددي که در قرآن است در هر کتاب ديگري نيز مي​توان يافت. مي​گوييم: خوب آن کتابي را که مي​گوييد، بياوريد و اين در حالي است که پيامبر( از اين معجزات عددي خبری نداده است و تا همین اواخر همگان از آنها بی​اطلاع بوده​اند و اين موارد در عصر کامپيوتر شناسايي شده است.

اين چنين است معجزات پيشگويي پيامبر( درباره​ي زمان نزديک شدنِ قيامت و همچنين معجزات علمي قرآن که در عصر اتم شناخته شده است.

براي اطلاعات جامع درباره​ي اين معجزات مي​توانيد به کتابهاي بسياري که در اين زمينه​ها نوشته شده است، رجوع کنيد]
.
* * *
اسلام ديني مستقل و کامل در تمامي عبادات، معاملات و نظام يافتنش مي​باشد
اين سخني زيبا و پر ثمري است که شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله آن را بيان نموده است و آن را از کتاب «رياضه الناضرة و حدائقه النيرة الزاهرة» اقتباس کرده​ام.

وي رحمه الله تعالى گفته است: «الله تعالى مي​فرمايد: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا( [المائدة: 3] (امروز دين شما را براي شما کامل نمودم و نعمت خودم را بر شما تمام کردم و براي شما به دين اسلام راضي شدم).
اين کامل بودن، در تمامي امور مي​باشد.

الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ( [الإسراء: 9] (همانا اين قرآن به استوارترين شکل هدايت مي​کند).
به اين معنا که به کاملترين، تمام​ترين و سالمترين شکل در عقيده​ها، اخلاق، کردار، عبادت​ها، معاملات، احکام شخصي و احکام عمومي [هدايت مي​کند].

الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( [المائدة: 50] (و چه کسي بهتر از الله حکم مي​کند، براي قومي که يقين دارند).
اين شامل تمامي اموري است که درباره​ي آن حُکم صادر فرموده است و آن نيکوترين حُکمها و کاملترين و با خير و صلاح​ترين آنها براي بندگان است و سالمترين آنها از خلل، تناقض، شرّ و فساد مي​باشد و همچنين ديگر مسائلي که درباره​ي آنها آياتي روشن به صورت عام و خاص آمده است.

اما عقيده​هاي اين دين و اخلاق، آداب و معاملات آن در برابر ديگر عقايد، به کمال، نيکويي، پُرمنفعت بودن و صلاحي رسيده است که امکان ندارد، شخص عاقل در آن شک نمايد.

و کسي که غير از اين بگويد، عقل او فاسد شده است و حماقت و بي​منطقي او درباره​​ي ضروريات، آشکار گشته است.

اين چنين است، حُکمهاي سياسي، نظام قضايي و مالي آن در رابطه با اهلش و ديگران. آن نهايت کمال، احکام و سير در اصلاح تمامي بشر مي​باشد. بدين صورت که هر اهل شناختِ منصفي مي​فهمد که وسيله​اي براي نجات بشر از شرّهايي که واقع مي​شود، جز توسط آن وجود ندارد و اين امر امکان پذير نمي​باشد، مگر با پناه بردن به آن و در زير سايه​ي آن قرار گرفتن. مسلک و روشي که بر اساسِ عدالت، مهرباني، خيرهاي متنوع براي بشر و مانعي در برابر شرّ، مي​باشد و از نظامهاي بشري و قوانينِ ناقص و بي​ارزش کمک نگرفته است و نيازي به آنها ندارد، مگر در اموري که با آن موافقت نمايند، بايد گفت که کمک گرفتن از اين دين، از شديدترين ضروريات است. آن همان ديني است که از طرف [اللهِ] پُرعزت، بسيار دانا، بسيار با حکمت و آگاه به احوال بندگان، چه به صورت ظاهري و چه به صورت باطني مي​باشد و مي​داند که چه چيزي بندگانش را اصلاح مي​کند و به آنها منفعت مي​رساند و چه چيزي آنها را فاسد مي​کند و به آنها ضرر مي​رساند. او( از پدران و مادران آنها، به آنان مهربانتر است و به امور آنها آگاه​تر مي​باشد و براي آنها ديني را فرستاده است که در اصول و فروعش کاملاً مستقل مي​باشد و اگر آن را بشناسند و بفهمند و احکام آن را با واقعيت​ها مطابقت دهند، امور آنها اصلاح مي​شود و آن عهده​دار تمامي امور خير است.

واگر مي​خواهد آن را بشناسد، بايد به حُکم، حُکم آن، تک تک بنگرد که شامل سياست آن در قوانين و امور مالي، حقوق، جنگ، حدود و تمامي روابطي که بين مخلوقات است، مي​باشد و در اين زمان است که آن را در نهايت [بالايي] مي​يابد که اگر تمامي عقلهاي مخلوقات جمع شوند تا قانوني نيکوتر از آن و يا مشابه آن را وضع کنند، براي آنها ممکن نمي​باشد و آنها ناتوان مي​مانند.

در اينجاست که متوجه مي​شويم که عملي که بعضي از افراد به اسم ياري دادنِ اسلام انجام مي​دهند و مي​خواهند آن را به بعضي از قوانين و نظامهاي کم ارزش [بشري] تطبيق دهند، اشتباه مي​باشد و اين گونه مي​پندارند که اسلام توسط اين کار قوي مي​شود، ولي اسلام از آن بي​نياز است و حُکمهاي آن مستقل مي​باشد و احتياجي به آنان ندارد.

اگر در بعضي از آنها با آن روشهاي بشري موافق باشد، اين بر حسب تصادف مي​باشد که گريزي از آن وجود ندارد و بايد دانست که از آن قوانين بشري بي​نياز مي​باشد، هر چند اگر موافق يا مخالف آنها باشد.

کسي که مي​خواهد شرح دين و بيان اوصاف آن را بشناسد بايد جستجوي مستقلي در آن انجام دهد و آن را به ديگر روشها مربوط نسازد يا توسط آنها، اسلام را قدرت ندهد و اگر اين گونه رفتار ننمايد، نشان از ناقص بودن شناخت وي و ديد او مي​باشد.

اما امروزه عده​ي زيادي از کساني که در عصر حاضر زندگي مي​کنند با نيتي صالح به اين امر مبتلا شده​اند، زيرا آنها فريب خورده و فريفته​ي ظاهر عالَم غرب شده​اند که آنها فقط بر اساس مادي​گري و جدايي از دين بنا شده​اند و به امري رسيده است که برخلاف هدف آنها مي​باشد و نمي​توانند زندگي گوارايي در آن داشته باشند و همچنين نمي​توانند به پاکي زندگي کنند و اين را هم بايد دانست که عاقبت امور در دست الله تعالي مي​باشد.

اما اسلام در بين بشر در تمامي حقوق مساوات برقرار مي​کند و در آن تعصبي بر نسب، نژاد و کشور خاصي و ديگر چيزها وجود ندارد و نزديکترين و دورترينِ آنها را در حق يکسان مي​داند و امر نموده است تا عدالت کامل بر هر کسي در هر چيزي اجرا شود. به زيردستان به اطاعتي امر نموده است که در نتيجه​ي آن تعاون و مسئوليت​پذيري به کمال خود مي​رسد و به تمامي افراد امر نموده ​است که براي روشن شدن امور، توسط شوري حکم نمايند و واضح نموده است که چيزهايي که منفعت دارند، برگرفته شوند و چيزهايي که ضرر دارند، ترک گردند(
).
(�) شرح صحيح مسلم از امام نووي (15/119).


� - اين جمله�ي اخير را اين گونه نيز معنا کرده�اند: آن را با آساني و راحتي قرائت مي�کني.(مترجم)


(�) شرح صحيح مسلم از امام نووي (17/195).


� - اين از براي آن است که پيشگويي پيامبر اسلام( در کتابهاي آنها وجود دارد.(مترجم)


(�) تفسير ابن كثير (1/494).


� - چون «اليه» بر خلاف معمول مقدم شده است، معناي تخصيص مي�دهد.(مترجم)


(�) منبع قبلي (1/493، 494).


(�) منبه قبلي (2/247).


(�) إغاثة اللهفان (2/228).


� - «تطير» عملي است که در زمان جاهليت انجام مي�دادند، آن بدين صورت بود که پرنده�اي را در دست مي�گرفتند و آزاد مي�کردند، اگر به سمت راست مي�رفت، فال نيک مي�زدند و اگر به سمت چپ مي�رفت، فال بد مي�زدند.


� - علت آن اين است که انسان در قسم خوردن قصد بزرگ نمودن آن چيزي را دارد که به آن قسم مي�خورد و اين بزرگ نمودن جز براي الله تعالي جايز نمي�باشد.(مترجم)


(�) همان دين مسيحيت است و دليل آن اين است که آنها ترکيه را در بين خود قبول نمي�کنند، زيرا مردم ترکيه مسلمان هستند و اين امر در مورد قسمت مسلمان نشين قبرس نيز مصداق دارد.


(�) الرسول والعلم صفحه (14، 15).


(�) تفسير القرآن العظيم از ابن كثير رحمه الله (3/314، 315).


(�) الإسلام شريعة الزمان والمكان صفحه (43).


(�) الخراج صفحه (70).


(�) من روائع حضارتنا صفحه (75، 76).


(�) جامع العلوم والحكم (2/309، 310).


(�) الرياض الناضرة صفحه (157، 158).


� - دکتر سباعي وفات نموده است و اين سخنان مربوط به زمان وي مي�باشد.(مترجم)


(�) من روائع حضارتنا صفحه (121-123) به اختصار.


(�) الدرة المختصرة صفحه (10، 11) از شيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله.


� - نص حديث با اصل کتاب تفاوت دارد و اين حديث را فقط در مسند احمد يافتم که شيخ شعيب الارنووط گفته است: به شرط شيخين صحيح مي�باشد.(مترجم)


� - اين حديث نيز لفظ آن با اصل کتاب فرق مي�کند و اين لفظ در بخاري(بخارايي) 2363 و 2466 و 6009 آمده است.(مترجم)


(�) نگاه شود الظلال (4/2190).


(�) موارد الظمآن (4/40).


(�) شرح صحيح مسلم از امام نووي (16/431).


� - کسب اسباب همان کسب اموري است که در ظاهر، امر توسط آن انجام مي�شود، به مانند آن که وقتي شخص مريض مي�شود، دارو مي�خورد. دارو سبب مي�باشد ولي اين الله تعالي است که با قدرت خود، شخص را شفا مي�دهد.(مترجم)


(�) حاشية مختصر شعب الإيمان از قزويني صفحه (76، 77).


(�) فقه السنة (3/125، 126] به اختصار.


(�) الإسلام شريعة الزمان والمكان صفحه (32-34).


(�) در کتاب «نعم للعفاف، لا للشهوات» از مؤلف ص(3-5).


� - اين بند توسط مترجم اضافه شده است.


(�) الرياض الناضرة ص(169-171).





